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25دی: مصاحبه مجله اشپيگل با سعيد منتظری
ترجمه س. حاتملوی
مصاحبه مجله اشپيگل (آلمان فدرال) شماره 1- 2010 با سعيد منتظری
 
ادامه اين وضعيت ممکن نيست!
 
س- حجت الاسلام منتظري، امکان تماس با شما فقط بوسيله تلفن همراه ممکن شد. محل اقامت شما کجاست؟ آيا در خانه تان تحت نظر هستيد؟
ج- من در شهر قم هستم. در خانه ام که نزديک خانه پدرم قرار دارد. حق تردد من رسماً محدود نشده است. ولی بعضی وقتها پنجره های خانه ام به لرزه در می آيند. اين کار توسط عوامل رژيم انجام می گيرد. به اين وسيله می خواهند مرا تحريک بکنند. دفتر پدر من بشدت تحت نظر نيروهای امنيتی قرار دارد. حسينيه او 12 سال قبل توسط رژيم بسته شد و حالا هم تحت اشغال آنها قرار دارد.
 
س- آيا توانستيد پدرتان را - که يکی از مشهورترين روحانيان ايران و رهبر معنوی اپوزيسيون محسوب می شد- محترمانه به خاک بسپاريد؟
ج- نيروهای امنيتی فقط 24 ساعت اول ما را راحت گذاشتند. آنها بلافاصله بعد از خاکسپاری پدرم با رفتاری اوباشانه جلوی خانه او تجمع کرده و توسط بلندگو به او توهين کردند.
 
س- اينها چه کسانی هستند؟ پليس، يا سربازان اونيفورم پوش؟
ج- نه، مردان اونيفورم پوش فقط نظاره گر بودند. اين، نيروهای بسيجی اعزام شده توسط حکومت بودند که دست به عمل زدند.
البته بايد گفت که برای اولين بار در شهر قم نيز مخالفين رژيم با شعارهای تعيين کننده ای مانند « مرگ بر ديکتاتور» وارد عمل شدند. لذا می توان گفت که ادامه اين وضعيت ممکن نيست.
 
س- هفتم پدر شما مصادف با روز عاشورا بود. در اين روز، تظاهرات در شهرهای بزرگ به اوج خود رسيد و با هشت کشته...
ج- ... که مسئوليت آن به گردن حاکميت است. مسبب آن عوامل رژيم هستند.
س- در ميان تظاهرکنندگان نيز آمادگی برای خشونت به چشم می خورد. آنها خود روهای پليس را آتش زده و به نيروهای بسيج حمله کردند.
ج- مردم عادی هيچ نفعی در به آتش کشيدن مايلملک کسی ندارند. آنها برای ابتدائی ترين حقوق مشروع خود تظاهرات می کنند. آنها توسط نيروهای امنيتی تحريک شدند.
 
س- آيا پدر شما که در فتواهايش مقاومت مسالمت آميز را موعظه می کرد، می توانست همين نظر را داشته باشد؟
ج- صد در صد. پدر من هميشه سرکوب توسط حاکميت را محکوم کرده و مقاومت در مقابل حاکمانی که از قدرت خود سو استفاده می کنند را يک حق و حتی يک وظيفه دينی می دانست. او برای اين کار سالهای بسياری از عمرش را قربانی کرده بود. حتی اگر علت درگذشت او ايست قلبی باشد، ولی باز هم درمرگ او رژيم مقصر است. نه فقط تضييقات عليه شخص او، بلکه رفتار رژيم با مردم نيز به او فشار می آورد.
 
س- آيا پدر شما در روزهای آخر عمرش بقای جمهوری اسلامی را ممکن می دانست؟ خود شما ادامه حيات حکومت مذهبی را ممکن می دانيد؟
ج- پدر من تا به آخر اميدوار بود که حاکمان فعلی سر عقل آمده و بدين ترتيب جلوی زيانهای بيشتری برای مردم گرفته شود. به نظر من سيستم حکومتی آينده کشور چندان مهم نيست. اين سيستم می تواند يک جمهوری اسلامی و يا يک جمهوری لائيک باشد. حتی اينکه يک رژيم سلطنتی باشد هم برای من چندان مهم نيست. آنچه که مهم است، اينست که مردم در آزادی و رفاه زندگی کرده و بتوانند اعتراضاتشان را به گوش حاکمان برسانند.
 
س- آيا چنين تغييری با رهبری خامنه ای ممکن است؟
ج- مشکل بتوان گفت. اولاً بايد کسانی که مسئول جنايات و سرکوبهای اخير هستند، از مردم عذر خواهی بکنند. اين اولين شرط ادامه حيات رژيم جمهوری اسلامی است. ثانياً با استعفای احمدی نژاد بايد پست رياست جمهوری به کسی که بيشرين آرا مردم را بدست آورده است، واگذار شود. اين شخص هم مير حسين موسوی است.
س- آيا موسوی برای اين پست فرد مناسبی است؟ آيا رئيس جمهور سابق مردی نيست که به گذشته تعلق دارد؟
ج- موسوی هيچوقت ادعا نکرده است که رهبر جنبش است. اگر صحبت از آينده کشور می باشد، در آن صورت بايد شورائی که به غير از موسوی متشکل از کسانی مثل روحانی و سياستمدار مخالف مهدی کروبی و همچنين رئيس جمهور سابق محمد خاتمی � که طرفدار اصلاحات و در بين مردم محبوبيت دارد- باشد، تشکيل شود. من با آنها دوست هستم و نظرياتشان را قبول دارم. همچنين اکبر هاشمی رفسنجانی نيز بايد در اين شورا عضويت داشته باشد. موسوی و کروبی در مراسم تشييع پدرم شرکت کرده و برای تسليت گوئی � البته به شکل غير سياسی- به خانه من آمدند. من نمی توانم ( دراين شورا) رل مشورتی بازی بکنم. من می خواهم بيشتر يک فعال حقوق بشر باقی بمانم. چونکه نمی خواهم بشکل فعال در سياست شرکت بکنم.
 
س- آيا در اين روزها می توان اينگونه فعاليتها را از هم جدا کرد؟
ج- حق با شماست. امروزه با شرائط حاکم در ايران غير ممکن است. در اين روزها هر پليس دون پايه اي، هر بازاری و هر معلمی از نظر سياسی فعال است. وقتی که تظاهرات به خشونت کشيده می شود، در صفوف مقدم جوانان، دانشجويان و کارگران هستند. ولی در تظاهرات مسالمت آميز از هر قشری و هر سني، مردان، زنان، زنان چادری مومن و زنانی که چندان در بند حجاب نيستند، شرکت می کنند. کروبی و موسوی فقط بخشی از اپوزيسيون را نمايندگی می کنند. ...
 
س- ... و بعضاً به نظر می رسد که آنها بيشتر رهبری سمبليک جنبش را داشته و در اصل دنباله رو آن هستند. سمت و سوی جنبش را بيشتر کسانی که آمادگی هر نوع عملی را دارند، تعيين می کنند.
ج- موسوی و کروبی خودشان تاکيد کرده اند که رهبر همه کسانی که از اين رژيم ناميد شده اند، نيستند. آنها همچنين طرفدار خشونت نيستند. من و دوستانم هميشه به مردم توصيه می کنيم که در خيابانها آرامش شان را حفظ کرده و حوصله و صبر داشته باشند. مشکلاتی از نوعی که ما داريم، يک روزه حل نمی شوند. ولی وقتی که جوانان شاهد کتک خوردن، دستگير شدن و حتی کشته شدن دوستان خود می شوند، در آن صورت هر گونه توصيه به رعايت اعتدال بی فايده خواهد بود. و شرافتمندانه بگويم در آن صورت برايم قابل فهم است. هر چند که من با آن موافق نيستم.
 
س- خواهر زاده موسوی در تظاهرات عاشورا کشته شد. در اين باره معلومات تازه ای داريد؟
ج- اين به هيچ وجه يک تصادف نبود. اين يک عمل برنامه ريزی شده بود. ما از کانال های مختلفی شنيديم که اين عمل توسط عوامل معينی طراحی و اجرا شد. می توان آن را به عنوان آخرين اخطار به موسوی تلقی کرد. من فاقد پيش بينی پيغمبرانه ای هستم. نمی دانم که آيا روزی او را دستگير خواهند کرد و يا حتی خواهند کشت. ولی اگر چنين کاری صورت بگيرد، در آن صورت نتايج آن فاجعه آميز خواهد بود.
 
س- چه نتايجي؟
ج- حوادث تاريخی هميشه همراه با قرباني، رنج و درد بوده اند. تعداد زيادی دستگير شده، شکنجه و اعدام می شوند. خيلی ها خانواده هايشان را از دست می دهند. فقط بعد از اين پروسه خونين است که می توان در باره نتايج آن به داوری نشست. ما می توانيم به سخنان تاريخی رهبر انقلاب اسلامی آيت الله خمينی استناد بکنيم که گفت: " پدران ما قيم ما نيستند. آنها چه حقی داشتند که اين سيستم حکومتی را برايمان تعيين بکنند؟"
 
س- آيا شما احتمال بر آمد انقلابی و براه افتادن يک حمام خون را می دهيد؟
ج- اميدوارم که چنين نشود. اميدوارم که حاکمين سر عقل آمده، به يک توافق گردن گذاشته و بدين ترتيب راه را برای آشتی ملی باز بکنند. اگر اين کار را نکنند، وطن من در يک سال ديگر وضعيت بدتری نسبت به حالا خواهد داشت.
 
س- يک سال بعد آيا هنوز احمدی نژاد رئيس جمهور و خامنه ای رهبر کشور خواهند بود؟
ج- احمدی نژاد برای پست رياست جمهوری صلاحيت لازم را ندارد. ...
 
س- ... پس صلاحيت چه سمتی را دارد؟
ج- بيشتر برای شهرداری يک شهر کوچک. در مورد خامنه ای نمی خواهم نظر بدهم. ولی پدر مرحوم من يقين کامل داشت که خامنه ای فاقد صلاحيت لازم برای سمت رهبری است.
 
س- شما با ابراز بی پرده نظرياتتان ريسک دستگيری را به جان می خريد. آيا ترسی از امنيت خودتان و خانواده تان نداريد؟
ج- من بارها زندانی شده ام. دفعه آخر 325 روز در سلول انفرادی بازداشت بودم. من هيچگونه ترسی ندارم. اگر دلشان می خواهد، می توانند مرا دستگير بکنند.
25 دی 1388
ایسنا25 دی -ارسال پرونده ۱۶متهم عاشورا به دادگاه
 
 دادسرای عمومی و انقلاب تهران می گوید پرونده ۱۶ تن از  متهمان  حوادث روز عاشورا برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده  و برای یكی از متهمان درخواست مجازات به اتهام «محاربه» شده است.
 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده متهم به «محاربه» گفته است: «در یكی از این پرونده‌ها طبق كیفرخواست صادره برای متهم درخواست مجازات به اتهام محاربه شده است.»
 
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اتهام ۱۵ متهم دیگر این پرونده‌ها را «اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام» اعلام كرده است.
 
طبق این گزارش، «كیفرخواست‌های صادره در پی تكمیل تحقیقات و مستند به گزارش ماموران و اقاریر تمامی ۱۶ متهم یاد شده صادر شده است.»
 
دادسرای عمومی و انقلاب تهران جزئیات بیشتری درباره پرونده و نام این متهمان ارائه نكرده است.
 
کلمه 25 دی-پیام تسلیت میر حسین موسوی به مناسبت شهادت استاد علی محمدی
 
کلمه - مهندس میرحسین موسوی با صدور پیامی شهادت دکترمسعود علی محمدی استاد سبز دانشگاه تهران را تسلیت گفت.
 
به گزارش کلمه، متن پیام تسلیت مهندس موسوی به شرح زیر است:
 
بسمه تعالی
 
شهادت مظلومانه دانشمند برجسته فیزیک و استاد دانشگاه تهران دکتر مسعود علی محمدی بازگوی این حقیقت تلخ است که دشمنان ملت ایران برای تحقق منافع خود، قصد دارند از شرایط بحرانی سود ببرند و مسلما این اقدام جنایتکارانه بخشی از طرح وسیعی است که ضرورت دارد همگان فارغ از تمایلات سیاسی، برای کشف ابعاد دیگر آن به مراقبت و تامل بپردازند.
 
فقدان شخصیت مومن و آزادیخواه و دانشمند بی بدیلی چون دکتر مسعود علی محمدی فاجعه ای نیست که هر ایرانی علاقمند به سرنوشت کشور و انقلاب بدان بی تفاوت بماند.
 
اینجانب این مصیبت بزرگ را به ملت شریف ایران، دانشگاهیان و خانواده محترم آن شهید بزرگوار تسلیت عرض می کنم.
 
میرحسین موسوی
 
ایلنا 25دی -فرمانده ناجا:اس.‍‌ام.‌اس‌ها و ای‌میل‌ها کنترل می‌شود
 
 
ايلنا  :   فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شود و جرم کسانی که تجمعات را ساماندهی می‌کنند بیشتر است، در رابطه با حادثه تروریستی شهادت استاد دانشگاه تهران نیز گفت: تقریبا همه مطلع بودیم و فکر می‌کردیم که به یکی از تاسیسات حمله کنند.
 
به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل‌احمدی‌مقدم در حاشیه نشست تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران حاضر شد در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در رابطه با حادثه ترور استاد دانشگاه تهران، گفت: از اینکه قرار است هجومی صورت گیرد هشدار داده بودند و تقریبا همه مطلع بودیم و فکر می‌کردیم که به یک تاسیسات حمله کنند.
 
وی افزود: اما دیدید که یک ترور کور انجام دادند و این دانشمند را به شهادت رساندند و احتمال دارد که اقدامات دیگری هم انجام دهند، از این رو باید برای پیشگیری، از دانشمندان محافظت آشکار و پنهان شود و خود دانشمندان هم برای امنیت خود تمهیداتی داشته باشند.
 
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: پرونده در دست دوستان ما در وزارت اطلاعات است و باید از آنها در رابطه با شناسایی مظنونان احتمالی سئوال کنید اما ما هم با دوستان وزارت اطلاعات همکاری می‌کنیم.
 
ای میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند
 
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر برخورد با افرادی که از طریق اس‌ام‌اس و ای‌میل افراد را تشویق به حضور در تجمعات غیرقانونی می‌کنند، گفت: شرکت در اجتماعات غیرقانونی، اغتشاش و توهین به مقدسات، موجب برخورد است و بعد از اتمام حجت پس از روز عاشورا، مدارا کنار گذاشته شده است، به طوری‌که هم ما و هم دستگاه قضایی به شدت برخورد می‌کند.
 
احمدی مقدم با بیان اینکه تحریک کنندگان، عامل اصلی هستند، تصریح کرد: شاید این افراد در میدان نباشند اما همانطور که تا پیش از این سیاست مدارا را داشتیم در مورد این افراد هم مدارا می‌کردیم اما از این پس مدارا نخواهیم کرد.
 
وی با بیان اینکه "ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد" افزود: تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چراکه تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است.
 
فرمانده ناجا تاکید کرد: آنها که تجمعات را ساماندهی می‌کنند قطعا جرمشان سنگین‌تر است.
 
او پنجشنبه هفته گذشته در مراسم صبحگاه پلیس استان سمنان نیز تاکید کرده بود که پلیس تا رسیدن به ریشه‌های فتنه کار را رها نمی كند.
 
كشته شدن 11 نفر از پرسنل نیروی انتظامی در خراسان جنوبی ترور سیاسی نبوده است
 
احمدی مقدم همچنین در رابطه با شهادت 13نفر از پرسنل ناجا در طول یک هفته در خراسان جنوبی نیز توضیح داد و گفت: در این رابطه یک محموله مواد مخدر بوده که از سیستان و بلوچستان در حال انتقال به سمت شمال و خراسان شمالی بوده است که به دلیل ضعف در رعایت اقدامات ایمنی، ماموران در کمین اشرار افتادند و 11 نفز از آنها به شهادت رسیدند.
 
وی افزود: در تعقیب این گروه تعدادی از آنها دستگیر و تعدادی نیز کشته شدند که در جریان این تعقیب‌ها نیز دو نفر دیگر از پرسنل ناجا شهید شدند. مقادیر زیادی هروئین نیز از افراد دستگیر شده کشف شد و دوستان اطلاعات نیز یکی دو نفرشان را در مناطق دیگر شناسایی و دستگیر کردند اما اینکه این موضوع ترور سیاسی باشد چنین چیزی مشاهده نشد و اشرار نیز قصد قاچاق مواد مخدر داشته‌اند
 
ایلنا 25 دی-نماينده ولي‌فقيه در سپاه: اگر كسي غيرخودي سياسي شد بايد كنار گذاشته شود / آنجا كه پاي رهبري و انقلاب در ميان است بايد همه‌چيز را فدا كرد
 
ايلنا:نماينده ولي فقيه در سپاه گفت:اگر كسي غيرخودي سياسي شد بايد كنار گذاشته شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌الاسلام علي سعيدي به عنوان سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته تهران به بيان عوامل و موانع پيرامون بصيرت پرداخت و گفت: انقلاب‌هاي توحيدي همواره به لحاظ عمق و گستره با انواع و اقسام فتنه‌ها مواجه بوده و هستند.
وي با اشاره به مطالبي در خصوص انقلاب موسي‌ابن عمران، فتنه‌هايي كه در زمان صدر اسلام از قبيل فتنه جايگزيني نصب شورايي به جاي نصب الهي و رهبري شورايي به جاي رهبري الهي و فتنه قرآن بر سر نيزه كردن،خاطرنشان كرد: انقلاب اسلامي ما نيز از اين اصل مستثني نبوده و در طول 30 سال مواجه بوده كه مي‌توان به فتنه جريان ليبرال ملي‌گراي نهضت آزادي و جبهه ملي در اوايل انقلاب، فتنه جنگ تحميلي و اشغال سرزمين ما، فتنه بني‌صدر و منافقين، فتنه بيت قائم‌مقام رهبري كه منجر به عزل وي شد و فتنه جريان سكولار و ليبرال در دوران اصلاح‌طلبان اشاره كرد.
نماينده ولي فقيه در سپاه ادامه داد: فتنه اخير نيز تركيبي از جريان اشرافي‌گري و قدرت‌طلب و ملغمه‌اي از چپ‌ترين چپ‌ها و راست‌ترين راست‌ها، يك طرف چريك فدايي‌هاي خلق و يك‌طرف سلطنت‌طلب‌ها و وسط اين ماجرا هم منافقين و در پشت صحنه‌هم استكبار هدايت‌گر هستند.
وي سپس به بيان موانع بصيرت پرداخت و شخصيت‌زدگي و شخصيت‌گرايي را در برابر حق‌گرايي يكي از آن موانع برشمرد.
سعيدي در همين ارتباط گفت: اينكه همسر فلان‌شهيد موضع انحرافي گرفت يك يا دو مورد بوده خوب بگيرد. همسر شهيد بودن كه مصونيت نمي‌آورد امروز همسر هزاران و ده هزار شهيد در خط هستند.
وي سطحي‌نگري را مانع ديگري بر سر راه بصيرت عنوان و با بيان اينكه خوارج نهروان نيز دچار اين معضل بودند اضافه كرد: برخي از ما خوشبيني فوق‌العاده‌اي داريم و نمي‌توانيم باور كنيم در حالي كه مي‌شود همانند شمر در جنگ صفين در كنار امام حسين جنگيد و در آينده‌اي نه‌چندان دورتر قاتل امام حسين بود.
نماينده ولي فقيه در سپاه از فاميل‌گرايي به عنوان سومين مانع بصيرت ياد كرد و با بيان اينكه اين موضوع چقدر انسان‌ها را زمين زده به داستان حضرت نوح و فرزند گمراهش اشاره كرد و گفت: خدا به نوح فرمود كه فرزندت خودي نصبي است اما خودي سياسي نيست، پس بنابراين وقتي فردي غيرخودي سياسي شد بايد كنار گذاشته شود.
سعيدي در پايان تاكيد كرد: مواظب باشيد آنجا كه پاي دين، رهبري و انقلاب در ميان است بايد همه‌چيز را فدا كرد همانطوري كه حضرت فاطمه و همه اوليا الله اين كار را كردند
 
 
هرانا 25 دی -گزارش دومین نشست خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در سنندج  
 
خبرگزاری هرانا  :   تعدادی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام نشست هایی را با موضوع مخالفت با حکم اعدام و درخواست آزادی فرزندان خود آغاز کرده اند.
 
به گزارش  مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تنی از خانواده های زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام در حرکتی غیرسیاسی با برگزاری نشست هایی ضمن محکوم کردن حکم اعدام در تمامیت آن، به بیان موارد حقوقی نقض شده در پرونده فرزندان خود و نهایتاً درخواست آزادی آنان پرداختند. خانواده ها در این نشست ها به ناعادلانه بودن و غیرحقوقی بودن روند منتهی به صدور حکم اعدام برای فرزندان خود اشاره کردند و همچنین از تداوم اعدام زندانیان سیاسی در کردستان که با اعدام دو زندانی در طی هفته های اخیر وارد مراحل جدیدی شده است ابراز نگرانی کردند.
 
جلسه اول این نشست مورخ 23 دیماه در شهر کامیاران و جلسه دوم آن روز گذشته مورخ 24 دیماه در شهر سنندج برگزار شد. در این نشست که به دلیل فضای امنیتی کردستان و تهدید مستمر خانواده ها به صورت غیر عمومی و فقط با حضور خانواده های زندانیان برگزار شده بود، مادران و بستگان با آوردن تصاویر فرزندان محکوم به اعدام خود یاد آنان را گرامی داشتند.
 
خانواده های مورد اشاره در اقدامی نمادین با استفاده از تصاویر زندانیان محکوم به اعدام در سایر نقاط کشور و همچنین تصاویری از جان باختگان وقایع اخیر به اعلام همبستگی و اتحاد با سایر خانواده های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و همینطور جان باختگان وقایع اخیر پرداختند.
 
مادران زندانیان محکوم به اعدام حاضر در نشست ضمن اعلام تصمیم خود بر تداوم و گسترش فعالیتهای خود از اعلام آمادگی خود برای سفر به تهران جهت پیگیری وضعیت فرزندان خود و همبستگی با سایر زندانیان محکوم به اعدام در اولین زمان ممکن سخن گفتند.
 
در پایان نشست دوم، مادران و خانواده های مورد اشاره با عزیمت به بهشت محمدیه (گورستان سنندج) در مراسم سالگرد ابراهیم لطف الهی (دانشجوی جان باخته در بازداشتگاه اطلاعات سنندج) شرکت کردند.
 
لازم به یادآوری است در حال حاضر بیش از چها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در سراسر کشور وجود دارد که اسامی 37 تن از آنان به قرار ذیل است :
 
-     علی صارمی، ایوب پرکار، احمد کریمی، محمدرضا علی زمانی، ناصر عبدالحسینی، رضا خادمی، آرش رحمانی پور
 
-     عبدالرحمان ناروئی، عابد گهرام زهی، عبدالحمید ریگی، عبدالجلیل ریگی، ناصر شه بخش، محمود ریگی
 
-     علی ساعدی، ولید نیسی، ماحد فرادی پور، دعیر مهاوی، ماهر مهاوی، احمد ساعدی، یوسف لفته پور
 
-     زینب جلالیان، حبیب الله‌ لطیفی، شیرکو معارفی، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، حسین خضری، رشید آخکندی، محمد امین آگوشی، احمد پولاد خانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، حسن ‌تالعی و ایرج محمدی
                                                                  
 
25 دی-بيانيه مطبوعاتی محمد رضا حيدری سرکنسول ايران در نروژ به مردم ايران و جهان
همانطور که در خبرها منتشر شده بود:
اينجانب محمد رضا حيدری در اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر در ايران ، پايمال شدن آرای مردم ميهنم در انتخابات رياست جمهوری و در اعتراض به کشتار و سرکوب مردم کشورم توسط جمهوری از سمت خود در سفارت جمهوری اسلامی استعفاء داده ام و تمامی ادعاهای غلط، وزارت خارجه جمهوری اسلامی را در مورد وضعيت شغلی ام را رد می کنم.
اين جانب از جنبش آزاديخواهانه مردم ايران حمايت می کنم. ايران به همه ايرانيان با هر گرايش و فکري، تعلق دارد. تنها همبستگی و اتحاد همه ايرانيان ضامن آزادی مردم ايران است.
 
من از دولت جمهوری اسلامی می خواهم به سرکوب مردم عزيز ميهنم ، بيدرگ خاتمه دهد و کليه زندانيان سياسی بويژه افرادی را که در جريان تظاهرات های اخير دستگير شده اند را آزاد کند.
 
من از جامعه جهانی تقاضا می کنم که از جمهوری اسلامی بخواهند تا به کشتار و سرکوب مردم خاتمه دهد و در عمل به رعايت حقوق بشر در ايران پايبند باشد.
 
من از جامعه بين المللی می خواهم که در اين روز های حساس از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در مقابل ديکتاتوری و سرکوب حمايت کند.
 
� پيام ديگر من به تمامی کارمندان و ديپلماتهای جمهوری اسلامی است. از همکاری و خدمت به رژيمی که شهروندانش را چنين بيرحمانه سرکوب و آنان را ترور می کند و يا در سياهچالهای بی نام و نشان پس از شکنجه و آزار می کشد، همکاری نکنند.
اگر هدف من و آنها خدمت به مردم و شهروندان مان بوده است، در اين شرايط ، ادامه همکاری با جمهوری اسلامي، همکاری و خدمت به ديکتاتوری و استبداد است.
هموطنان به مردم بپيونديد و سفارتخانه ها جمهوری اسلامی را ترک کنيد.
 
محمد رضا حيدری
 
نروژ- اسلو
پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۸۸ - ۱۴ ژانويه ۲۰۱۰
 
  
فارس 25 دی -صادق لاريجانی:موج ترجمه كتاب‌هاي غربی مهار شود
  
فارس :صادق لارِیجانی رئیس قوه قضائیه در دومِین جشنواره علامه حلِی ، با اشاره به افزاِیش ترجمه کتاب‌هاِی فلسفِی به فارسِی گفت: باِید موج ترجمه کتاب‌هاِی غربِی در کشور مهار شود.
 
به گزارش فارس، وی پِیش از ظهر دیروز در دومِین جشنواره علامه حلِی که در سالن هماِیش‌هاِی مدرسه دارالشفا قم برگزار شد در سخنانِی با اشاره به لزوم جهت‌گِیرِی پژوهش‌هاِی حوزه‌هاِی علمِیه به منظور پاسخگوِیِی به تمام دنِیا اظهار داشت: حوزه‌هاِی علمِیه باِید از مرزهاِی فعلِی فراتر بروند و معارف و فرهنگ دنِیا را بشناسند.
 
سپیداران ؛ وبلاگ احمد شیرزاد : جنازه مسعود تشییع شد، اما معرکه ای بود در جای خودش. برادران حزب الله از صبح بسیج شده بودند و یک لحظه دور جنازه را رها نکردند.
 
 بلندگو و موتور برق و مداح و باند های بسیار قوی استریو بر فراز وانت های سازمان دهی شده همه در اختیار آنان بود. خانواده و اطرافیان عملاً اختیاری نداشتند و همه ی برنامه دست برادران بود. از همان روز ترور دکتر علیمحمدی سران آمدند و رفتند و اصرار به خانواده مسعود که او را در نماز جمعه تهران تشییع کنیم. تنها جایی که تیغ خانواده اش برید همین بود که بر برگزاری مراسم تشیع در روز پنجشنبه ایستادگی کنند.
 
از صبح زود اطراف منزل مسعود مملو از جمعیت بود. پلیس همه معابر را بسته بود. محیط پر بود از نیروهای ضد شورش با لباس های رسمی و جمعی که تا دیروز اسمی هم از علیمحمدی نشنیده بودند با لباس های غیر رسمی. خانواده مسعود علاقه مند بودند که مراسم خاکسپاری سیاسی نشود و البته هر چه آبرومندتر برگزار شود. به تدریج دوستان و آشنایان جمع شدند. منزل جا نداشت. همه در کوچه های اطراف ایستاده بودند. جمع کثیری هم دوربین به دست دور و کنار دنبال جایی می گشتند که از ارتفاع بالاتری صحنه ها را فیلم برداری کنند. اغلب آن ها از شبکه های رسمی خودمان بودند و ظاهراً شبکه های خارجی که در تهران نمایندگی دارند از ترس تکرار تجربه های گذشته احتیاط داشتند و کمتر آمده بودند. البته تک و توکی خبرنگارهای خارجی یا نمایندگان آنها را می شد دید ولی نه زیاد.
 
برادران دولتی که در این یکی دو روزه حضور دائمی در منزل مسعود داشتند تدارک گروه موزیک نظامی، اتوبوس برای جا به جایی تشییع کنندگان، مداح و قبرکن و آمبولانس و خلاصه هر چیزی را خودشان دیده بودند. طفلکی مسعود چقدر برای آقایان عزیز شده بود. فکر همه جور مردنی را می کرد غیر از این. به مخیله کسی خطور نمی کرد که فرماندار و وزیر و رئیس دانشگاه و دهها مسئول ریز و درشت دیگر از لحظه ی ترور در خانه آنها به خط شوند تا برنامه های شهید همه به خوبی اجرا شود و چیزی از خط خارج نشود!
 
حدود هشت و نیم صبح بود که آقایی میانسال رفت بالای وانت و میکروفن را به دست گرفت. اولش ملایم صحبت کرد و شعاری نمی داد. ظاهراً آقایان به خانواده مسعود قول داده بودند که بهره برداری سیاسی خاصی از مراسم نکنند. ولی در هر حال ریش و قیچی و همه ی امکانات قابل تصور از همان لحظه ی نخست در اختیار آنان بود و هر چه خواستند کردند. اول کار آقای میکروفن به دست از شهدای دانشگاهی تجلیل کرد. از شهید مطهری و شهید نجات اللهی (استاد مبارزی که در جریان اعتراض و تحصن دانشگاهیان در سال 57 در ساختمان وزارت علوم به شهادت رسید) صحبت کرد و مسعود علی محمدی را در کنار آنها قرار داد. بعد از دقایقی از پشت میکروفن اعلام کرد برادرانی که آماده مراسم تشییع هستند دستشان را بلند کنند، عده ای در حدود 150 تا 200 نفر که لابه لای جمعیت بودند دستهاشان را به حالت آمادگی بلند کردند و آن جناب از بالا ظاهراً به این نتیجه رسید که همه چیز هماهنگ است و عدّه ی کافی آماده برنامه هستند. تابوت را از آمبولانس پیاده کردند و به داخل منزل بردند و شعار های مخصوص را آغاز کردند. به شدت اطراف تابوت را در کنترل داشتند و اجازه نمی دادند از فامیل و آشنایان کسی زیر تابوت برود.
 
معمولاً در تشییع جنازه ها در ایران رسم است که شعارهای عام مذهبی از قبیل لا اله الا الله و محمدا رسول الله می دهند. شعارهای غالب اما در این برنامه شعارهایی از قبیل مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافق، این گل پرپر شده هدیه به رهبر شده، و امثال این ها بود. به جرأت می توانم بگویم که در تمام طول چند ساعت برنامه که از بلندگو شعار می دادند حتی یکی دو دقیقه هم از شعارهای مرسوم لا اله الا الله و محمد رسول الله استفاده نکردند. یکی دو بار هم که آمد بگوید لا اله الا الله و جمعیت حاضر خواستند دنبالش تکرار کنند، اضافه کرد "امریکا عدو الله" و دوباره رفت روی خط خودش.
 
سنت است در اغلب مراسم تشییع که موقع آوردن میت به خانه اش و نیز قبل از دفن، دقایقی را سکوت می کنند تا اهل خانه و به خصوص خانم ها با عزیزشان وداع کنند و سخن دلشان را به زبان گریه و عزا با خدای خویش باز گویند و عقده های دل را بر سر پیکر عزیز از دست رفته باز کنند. اما در این برنامه ظاهراً آن چنان برادران نگران جزییات بودند که حتی لحظه ای بلندگوها ساکت نشدند و مداحان و شعارگویان حرفه ای به مدد استریوهای قوی آن چنان یک نفس برنامه اجرا کردند که هیچ کس حتی نتواند صدای گریه بستگان مسعود را به گوش بشنود. شنیده شد که حتی یک بار یکی از آقایان به خانم علیمحمدی نیز تشر رفته بود!
 
ظاهراً دوستان و فامیل مسعود چاره ای جز تسلیم نداشتند. خانواده ی او نگران به هم خوردن مراسم و ایجاد مانع برای برگزاری برنامه های بعدی نظیر ختم و هفته و غیره بودند. آن ها که مسعود را دوست داشتند کاری جز نثار اشک و طلب علو و مغفرت برای روح پاکش نمی توانستند انجام دهند. به ناچار این ها خود را کنار کشیدند و جنازه ی مسعود را به غریبه ها سپردند تا هر چه می خواهند انجام دهند. تابوت مسعود را کسانی با خود بردند که تمام آشنایی شان با او از زمانی بود که از او جسدی در خون غلتیده مانده بود.
 
این سوتر اما چهل پنجاه نفری از استادان و محققان فیزیک کشور با چشمانی اشک آلود نظاره می کردند و آرام آرام جمعیت را دنبال می کردند و جمع کثیری از مردم عادی، اهالی محل و فامیل و اطرافیان مسعود که بیش از یکی دو هزار نفر تخمین زده می شدند. تشییع کنندگان بر سر دو راهی مانده بودند. از سویی همه دوست داشتند به احترام روح علیمحمدی و بنا به سنت رایج پیکر او را مشایعت کنند و از سوی دیگر در آن جلو نمایشی در جریان بود از شعار های خاص و شرکت کنندگان خاص، که کمتر کسی راغب بود در تصویرها به شکل سیاهی لشکر آن ها دیده شود. دوربین های رسانه های رسمی همه پیرامون وانت رهبری کننده در حرکت بودند و به دنبال ثبت چهره های شاخص و نشان دادن فضای ویژه ای که در آن جلو حکمفرما بود.
 
دقایقی بعد اتفاق جالبی افتاد. جمع چند صد نفره ای از دانشجویان دانشگاه تهران، به خصوص بچه های گروه فیزیک، عکسی از دکتر علیمحمدی را در جلو گرفته بودند و با سکوت به دنبال آن حرکت می کردند. تنها گاهگاهی صلوات می فرستادند . آن ها به تدریج بین خودشان با گروه تشییع کنندگان حکومتی فاصله ایجاد کردند و صف خودشان را از برنامه از پیش تعیین شده جدا کردند. به تدریج که تشییع کنندگان متوجه این جمع شدند به آن ها پیوستند و از صف برنامه رسمی برادران جدا شدند. صحنه جالبی بود. آقایان در آن جلو یکدفعه دورشان را خلوت دیدند. خودشان بودند و خودشان. یکی دو نفرشان با خشونت آمدند تا پوستری را که در جلوی صف دانشجویان در دست آنان بود از آنان بگیرند که با مقاومت جمع مواجه شدند.
 
به تدریج شعارهای لا اله الا الله و محمدٌ رسول الله از بین جمعیت بالا گرفت و فضای خیابان را پر کرد، آنچنان که حتی صدای بلندگوهای بسیار قوی برادران دیگر شنیده نمی شد. به قول نقاشان کنتراست جالبی ایجاد شده بود. در این سو اشک بود و لا اله الا الله . در آن سو بانگ مهیب بلندگوها بود و مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه. در این سو آه حسرت بود در از دست دادن استاد محبوبی که بچه ها فرزندوار دوستش داشتند و اکنون از وداع با پیکر بیجان او نیز محروم بودند، و در آن سو خشم مضطربانه کسانی که نگران بودند جنازه ی مسعود به دست دیگران بیفتد و آن را مثل غنیمتی جنگی برای خویش محافظت می کردند. این سو محبت خالصانه بود و ماتم صادقانه کسانی که مسعود را از دست رفته می دیدند و آن سو دوربین بود و سیطره قاهرانه کسانی که احساس می کردند مسعود را به دست آورده اند. این سو سکوت مظلومانه ای که تنها پناهگاهش شعار جاودان لا اله الا الله است و آن سو یک دوجین از شعارهای مرگ و تکفیر که در عمل برای حذف دیگران به کار می روند.
 
یک بار برادران که دیدند دارد سه می شود عقبگرد کردند تا فاصله شان با جمعیت سبز از بین برود و دوباره کنترل را به دست گیرند. آنها برای این کار حتی وانت هدایت کننده را به عقب کشیدند که یکی از خانمها فریاد زد اگر کسی را زیر گرفتید نگویید وانت دزدی بود!
 
پیرامون این تابلوی متضاد قاب سیاه رنگی بود از مأموران سیاهپوش ضد شورش با انواع تجهیزات که دور گرفته بودند جمعیت را و موتورسوارانی که به بالا و پایین می رفتند و می آمدند. فضایی از ترس و نگرانی حکمفرما بود و کسی نمی دانست که آیا مراسم تا پایان به سلامت طی خواهد شد یا نه. شمار نفرات ضد شورش را دوستان بالای هزار مأمور برآورد می کردند. در طی مسیر در یک ورزشگاه جمع کثیر چند صد نفره ای از آنان به حالت آماده باش بودند.
 
پس از ساعتی از این مراسم تشییع دوگانه، خبردار شدیم که آقایان جنازه را با آمبولانس به محل دفن، یعنی امامزاده علی اکبر چیذر برده اند. شرکت کنندگان به تدریج پراکنده شدند و هر کدام تلاش کردند تا با وسیله ای خود را به محل تدفین برسانند.
 
حوالی ساعت 11 صبح تمام خیابان های اطراف محله ی چیذر مملو از جمعیت و نیروهای ضدشورش بود. جنازه مسعود کماکان مثال غنیمتی جنگی در دست آقایان بود. حتی امکان نزدیک شدن به تجمع آنان به سادگی وجود نداشت و در عین حال افراد از برخورد خشن احتمالی آقایان نگران بودند و نمی خواستند با آنان تداخل و همراهی داشته باشند.
 
دوستان و دانشجویان مسعود از خواندن نماز بر پیکر او و شرکت در مراسم خاکسپاری عملاً محروم بودند. آنها همه این مراسم را آن طور که میلشان بود انجام دادند. هنگام خاکسپاری در ورودی امامزاده بسته بود و ما از پشت شبکه آجری دیوارهای اطراف امامزاده گوشه هایی از مراسم را می دیدیم. امیر می گفت این صحنه مرا یاد قبرستان بقیع انداخته بود که تنها از پشت دیوارهای مشبک می توان به داخل نگاه کرد.
 
هنگام خاکسپاری نیز همان طور که گفتم بلندگو لاینقطع به کار بود و شعارهایی پی در پی گوینده شنیده می شد. صدای ماتم عزاداران محدودی از بستگان مسعود که توانسته بودند به محل خاکسپاری نزدیک شوند را هیچکس نمی توانست بشنود. گویی آقایان نگران بودند که نکند برخی صحنه های قبلی در هنگام خاکسپاری تکرار شود و عزاداران در میان گریه هاشان چیزهایی بگویند که خوشایند نباشد.
 
ظهر نشده بود که مسعود به خاک رفت و همه چیز تمام شد. دانشجویان ماتم زده به اقامت گاه هایشان برگشتند و مشایعت کنندگان هر کدام به راه خویش رفتند. اذان ظهر را که می گفتند دیگر از آن سینه چاکانی که نگران بودند جنازه مسعود دست دیگری بیفتد خبری نبود. نگرانی هایشان تمام شده بود و بار دیگر نفسی راحت کشیدند و رفتند. کاش می شد چشم نامریی می داشتیم و می دیدیم از فردا چند نفر آن ها که این طور جنازه مسعود را به خود چسبانده بودند بر سر خاک او هم حاضر می شوند تا فاتحه ای بخوانند. مسعود از لحظه شهادت تنها همین دو روز را نزد ما نبود. از این پس آن چه اثر معنوی از او به جای مانده است سنخیت و تعلقی به برخی از کسانی که تنها پشت جنازه اش حاضر بودند نخواهد داشت. مسعود پنجاه سال مال ما بود، و بعد از این نیز مال ماست. تنها یک امروزی تابوت او به سرقت رفت و تمام شد.
 
گروه فیزیک دانشگاه تهران از فردا جای خالی مسعود را شاهد خواهد بود و دانشجویان، علیرغم اشک و حسرت با عزم و جدیت تلاش خواهند کرد تا مشعل علم را در سرزمین ایران فروزان نگه دارند. خانواده مسعود نیز باید به زندگی بی او عادت کنند، چه کار سختی. مگر می شود کسی را فراموش کرد که در تمام لحظات حضور، بودنش را حس می کردی و فضای پیرامونش سرشار از نشاط بود و تحرک. اما به هر تقدیر چاره ای نیست. زندگی باید کرد. خدا یاری شان دهد
 
25 دی -بی خبری مطلق از وضعیت و شرایط علیرضا نبوی زندانی سیاسی
 
 
بنابه گزارش  "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ،زندانی سیاسی علیرضا نبوی که بیش از 3 هفته است با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت شده از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست
 
آقای علیرضا نبوی همسر زندانی سیاسی عاطفه نبوی از 3 هفته پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی زندان اطلاعات سمنان منتقل شد، از زمان دستگیری تا به حال با خانواده اش تماسی نداشته و از شرایط و وضعیت او هیچ خبری در دست نیست.
 
خانواده آقای نبوی از زمان دستگیری عزیزشان بارها به دادگاه انقلاب و زندان مراجعه کرده اند تا از شرایط و وضعیت این زندانی سیاسی مطلع شوند ولی آنها از پاسخگویی امتناع می ورزند. پس از پیگیریها و مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب هفته گذشته به خانواده آقای نبوی اطلاع داده شد که با ارائه وثیقه می توانند او را آزاد کنند. اما خانواده نبوی هر بار که به دادگاه انقلاب مراجعه می کنند آنها را به اداره اطلاعات سمنان و اداره اطلاعات آنها را به دادگاه انقلاب احاله می دهد.
 
از طرفی دیگر ریه زندانی سیاسی علیرضا نبوی شدیدا صدمه دیده است و تحت نظر پزشک می باشد و ادامه بازداشت او باعث به خطر افتادن جان او خواهد شد.
 
در حال حاضر همسر آقای نبوی خانم عاطفه نبوی در بند زنان زندان اوین زندانی است و در شرایط غیر انسانی بسر می برد.زندانی سیاسی عاطفه نبوی روز 25 خرداد با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل یکی از دوستانش و همراه با آنها دستگیر و به بند 209 زندان اوین انتقال داده شد و به مدت 95 روز در این بند بسر برد. او در شعبۀ 12 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام قمی مورد محاکمه قرار گرفت وبه حکم سنگین و غیر انسانی 4 سال زندان محکوم شد.
 
در حال حاضر سید ضیاء نبوی دانشجوی محروم از تحصیل و دبیر شورای دفاع از حق تحصیل عضو دیگر این خانواده در بند 350 زندان اوین زندانی است و اخیرا به 15 سال زندان محکوم شده است
 
 
جرس25 دی-خانم نوشین عبادی آزاد شد
 
شبکه جنبش راه سبز (جرس): نوشين عبادی خواهر برنده جايزه صلح نوبل روز چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه پس از دو هفته بازداشت با قيد کفالت آزاد شدند.
 
نوشين عبادی خواهر شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل که روز هفتم دی ماه و پس از وقايع عاشورا دستگير شده بود، به قيد کفالت آزاد شد.
 
شيرين عبادی در گفت و گو با دويچه‌وله ضمن تاييد خبر آزادی خواهرش گفت: «خواهر من دستگير نشده بود بلکه به گروگان گرفته شده بود و حالا هم آزاد شد».
 
خانم عبادی تاکيد کرد که خواهرش هيچگونه فعاليت سياسی و حتی اجتماعی نداشته و تنها به دليل فعاليت‌های حقوق بشری شيرين عبادی و برای تحت فشار گذاشتن او دستگير شده بود.
 
برنده جايزه صلح نوبل گفت که نگران ساير اعضای خانواده‌اش از جمله برادرش است و بيم دارد برای تحت فشار گذاشتن وی، آنها مورد اذيت و آزار قرار بگيرند
 
فرانکفورتر آلگماینه‌ 25دی 88-شیرین عبادی در مصاحبه با فرانکفورتر آلگماینه: ‌ رهبری جنبش ایران با مردم است
 
شیرین عبادی برنده نوبل صلح در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه‌ مردم را رهبر جنبش اعتراضی ایران دانست و توضیح داد که اگر فردا موسوی از مردم بخواهد به خانه‌های خود بروند، آن‌ها پیروی نخواهند کرد.
 
مصاحبه مفصل فرانککفورتر آلگماینه‌سایتونگ (FAZ) با شیرین عبادی در شماره روز ۱۲ ژانویه این روزنامه به چاپ رسید. در این مصاحبه خبرنگار روزنامه آلمانی، با اشاره به ناآرامی‌های آستانه سال نوی میلادی در ایران، از عبادی می‌پرسد:«صاحبان قدرت در ایران به نظر شما برای خفه‌ کردن مخالفان خود تا کجا پیش خواهند رفت؟»
 
برنده نوبل صلح می‌گوید:«در حال‌حاضر پاسخ دادن به این پرسش دشوار است. آینده ایران به خیلی فاکتورها بستگی دارد. به وضعیت کشورهای همسایه، قیمت نفت، تصمیمات شورای امنیت و مناسبات ایران با ایالات متحده آمریکا.»
 
احتمال دستگیری موسوی
 
خبرنگار آلمانی، می‌پرسد:«آیا ممکن است رژیم ایران رهبر جنبش موسوی را بازداشت کند؟»
 
خانم عبادی ابراز امیدواری می‌کند که کار به اینجا نرسد. وی در پاسخ این پرسش که آیا هنوز موسوی رهبر اپوزیسیون هست یا نه، می‌گوید:«رهبر واقعی اپوزیسیون مردم هستند. اگر موسوی فردا بگوید همه چیز تمام شده و به خانه‌هایتان بروید، مردم پیروی نخواهند کرد.»
 
خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه در جائی دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا جنبش مخالفان به یک چهره سمبولیک نیاز ندارد؟»
 
بنیادگذار دفتر دفاع از حقوق‌بشر در ایران پاسخ می‌دهد:«بله و نه. اتفاقا جنبش ایران به همین دلیل قدرتمند است که رهبر مشخصی ندارد. زیرا در این صورت اگر یک یا چندتن از رهبران را دستگیر کنند، جنبش متوقف می‌شود. اکنون دولت می‌داند که حتی اگر رهبران جنبش را به زندان بیاندازد، جنبش اعتراضی به حیات خود ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، اگر اپوزیسیون واقعا یک رهبری قوی می‌داشت، زودتر به موفقیت می‌رسید.»
 
بیانیه شماره ۱۷ موسوی
 
در بخشی دیگر از مصاحبه، خبرنگار می‌پرسد که آیا میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۱۷ خود، ضمن طرح پنج پیشنهاد برای برون رفت از بحران، تجدید انتخاب احمدی‌نژاد را نیز به رسمیت شناخته است؟
 
خانم عبادی در پاسخ توضیح می‌دهد:«این بیانیه واقع‌گرایانه بود و نشان می‌داد که موسوی برای مذاکره آماده است، اما او همچنین گفت که دولت باید مسئولیت خود را در برابر وضعیت فعلی به گردن بگیرد. او، پیش از هرچیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. معنای این خواست‌ها جز این نیست که هرچه دولت کرده غلط بوده است.»
 
رادیکالیزه شدن مخالفان
 
 خبرنگار روزنامه آلمانی با اشاره به این که تظاهرکنندگان رادیکالیزه شده‌اند و در برابر حملات مزدوران رژیم از خود دفاع می‌کنند، می‌پرسد:«خیلی از آن‌ها به اصلاح داخلی سیستم رضایت نمی‌دهند و سیستم دیگری را می‌خواهند. آیا شما از این تظاهرکنندگان پشتیبانی می‌کنید؟»
 
شیرین عبادی پاسخ می‌دهد:«من، سیاستمدار نیستم. من برای حقوق بشر مبارزه می‌کنم. من، دولت را متهم می‌کنم که انسان‌ها را سرکوب می‌کند. هرکس حق دارد آزادانه انتخاب کند که این دولت را می‌خواهد یا نه.»
 
خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه درباره رادیکالیزه شدن تظاهرکنندگان توضیح بیشتری می‌خواهد. وکیل زندانیان سیاسی در این مورد می‌گوید:«به نظر من رادیکالیزه شدن تظاهرکنندگان کاملا طبیعی است. ظرف ۵ ماه گذشته آن‌ها دیده‌اند که دولت چگونه به خشونت متوسل می‌شود، انسان‌ها را در خیابان به گلوله می‌بندد، چگونه پلیس ساعت سه بامداد به دانشگاه‌ها حمله می‌برد، چگونه دانشجویان بی‌شماری دستگیر می‌شوند. مردم به ستوه آمده‌اند. در تظاهرات خرداد، مساله بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری بود. آن‌ها امروز شعارهای دیگری می‌دهند.»
 
خطر جنگ داخلی
 
درباره احتمال تبدیل اعتراضات به یک جنگ داخلی خونین، خانم عبادی به خبرنگار آلمانی می‌گوید:«آن‌ها به سوی اتومبیل کروبی شلیک کردند. خوشبختانه گلوله به او اصابت نکرد. ما می‌کوشیم کمک کنیم که مخالفان رژیم به خشونت متوسل نشوند و مسالمت‌جو باقی بمانند، اما خشک‌سری دولت این کار را دشوار می‌کند.»
 
  
طائب:آنهاكه می‌گویند آقا ازعدالت خارج شده،معنی عدالت رانمی‌فهمند/  مردم اگر در مسیر ولی فقیه حركت كنند به بهشت خواهند رفت
 
وی گفت: اگر كسی كسالت را كنار بگذارد و پرده‌هایی كه دشمن كشیده است را كنار بگذارد، می‌بیند كه رهبر معظم انقلاب با دیگران فرق می‌كند، او جور كش آقای منتظری در زمان امام خمینی بود و با آن همه اهانت‌ها ولی در زمان فوت این آقا رهبر آن پیام لطیف و زیبا را دادند و اعلام كردند كه اجازه دهید خانواده وی پدرشان را هر كجا كه می‌خواهند دفن كنند.
 
به گزارش فارس  طائب پنجشنبه شب در هفتمین نشست سالیانه موسسه ولاء منتظر كه در سالن همایش‌های موسسه امام خمینی رگزار شد، در سخنانی افزود : ویژگی‌های مقام معظم رهبری باعث شد تا ما بعد از رحلت امام خمینی هیچگاه سرگردانی نداشته باشیم.
 
وی با بیان اینكه راه سرگردان‌سازی در عملیات نرم این است كه جامعه‌ای كه امام دارد، امام را از او بگیرند، اظهار داشت: مردم اگر در مسیر ولی فقیه حركت كنند به بهشت خواهند رفت و كسانی كه می‌گویند آقا از مسیر عدالت خارج شده است، معنی عدالت را نمی‌فهمند، اینها فكر كرده‌اند كه با قرارداد مجلس خبرگان رهبر انتخاب شده است.
 
وی با بیان اینكه دشمن ما بسیار احمق است، بیان داشت: مقام معظم رهبری فرمودند كه به مردم بصیرت دهید و تمام مبلغان ما در تبلیغ خود به ایجاد بصیرت پرداختند و موضوع محرم امسال بصیرت بود.
 
استاد دانشگاه (!)با بیان اینكه حق هیچ‌گاه باطل را دچار نابودی نخواهد كرد، گفت : هرگز جامعه حق امنیت جامعه باطل را به خطر نمی‌اندازد مگر اینكه بتواند مدیریت حق را جایگزین كند.
 
وی با بیان اینكه جانشین امام زمان و ولی در دنیا باید نمونه و تك باشد، تصریح كرد: كسی كه در زمان غیبت می‌خواهد جانشینی را قبول كند در تاریخ نمونه و تك است.
 
طائب با بیان اینكه اینگونه نیست كه خبرگان رهبری بتوانند رهبر انتخاب كنند، یادآور شد: خبرگان رهبری كشفی انجام دادند و نمی‌توانند اعطای قابلیت كنند و قابلیت را خداوند می‌دهد.
  
ميلاد اسدی ۴۶ روز در انفرادی، آغاز دور جديد بازجويی‌ها پس از وقايع عاشورا، ادوارنيوز
 
ادوارنيوز: خانواده ميلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت پس از يک ماه بی خبری کامل نسبت به وضعيت فرزند خود موفق به ديدار با وی شدند.
 
ميلاد اسدی که از تاريخ ۹ آذر در بازداشت است طی ۴۶ روز گذشته هم چنان در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوين در يک سلول ۲*۲ به سر می برد.
 
به گفته ميلاد اسدی روند بازجويی های وی که پيش از عاشورا تمام شده شده بود به يکباره پس از جريانات عاشورا تماس و ارتباط وی با خانواده قطع می شود و روند بازجويی مجددا با حضور بازجويان متفاوتی آغاز می شود.
 
اين عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم در سری جديد بازجويی ها تحت فشار شديد روحی می باشد و طی دو هفته حدود ۱۰ جلسه بازجويی داشته است.
 
به گفته خانواده ميلاد اسدی، وی نسبت به طولانی شدن مدت انفرادی خويش اعتراض داشته و آن را غير قانونی می داند.
 
25رجا نیوز دی – متن کامل مناظره زاكاني و اطاعت در برنامه رو به فردا
زاكاني: چرا مسيري انتخاب كرديد كه منجر به آشوب و رشد ضدانقلاب شد؟/ اطاعت: روز 9 دي بين مردم نبودم
وحید یامین پور در برنامه رو به فردا این بار میهمان جواد اطاعت و علیرضا زاکانی بود تا حرف و حدیث ها از حماسه 9 دی آغاز شود و تا مسائل اقتصادی و طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز دامنه اش گسترش پیدا کند.
به گزارش رجانیوز برنامه رو فردا که با استقبال گسترده صاحب نظران سیاسی رو به رو شده، طی روزهای اخیر بستری را برای بیان صریح و روشن مواضع شخصیت ها و جریانات مختلف ایجاد کرده است. واکنش رسانه های مدعی دفاع از آزادی اندیشه البته به این برنامه جالب بوده و هست. اگر چه میهمانان اصلاح طلب برنامه همه از برگزاری چنین نشست هایی ابراز رضایت کردند، اما رسانه های حامی آنها گویا چندان علاقه ای به انتشار متن مناظره ها و گفتگوها نداشتند. برخی از آنها البته به جای استقبال از گفتگوی آزاد باب اتهام زنی به مجری برنامه را نیز گشودند و برخی دیگر طرف اصلاح طلب گفتگو را به باد نقد و ناسزا گرفتند!
با این همه پنج شنبه شب نوبت به جواد اطاعت نماینده مجلس ششم شورای اسلامی رسید تا همراه با علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هفتم و هشتم باب سخن را بگشاید. دامنه بحث این بار کمی گسترده تر از همیشه بود و از نامه موسوم به جام زهر گرفته تا موضوعات اقتصادی و مسئله نقدی کردن یارانه ها را شامل می شد.
به گزارش ايرنا، اين مناظره در دقايق اوليه به علت تاخير آقاي زاکاني تنها با حضور آقاي اطاعت آغاز شد و " وحيديامين پور" مجري مناظره با سؤالي در باره "چرايي و ويژگي هاي حماسه نهم دي" از ميهمان اصلاح طلب برنامه خواست تا مطالبش را بيان کند.
اما اطاعت ترجيح داد قبل از پاسخ به اين سؤال، مقدمه اي را با معرفي خودش بيان کند.
وي بعداز تسليت درگذشت استاد مسعود علي‌محمدي به خانواده، همکاران دانشگاهي و همه کساني که به سرنوشت کشور و ملت علاقه مند هستند، گفت: "در انتخابات از جناب آقاي موسوي حمايت کردم و به اين حمايت افتخار مي کنم و در ضمن احترام بسيار ويژه و مخصوصي نسبت به آقاي کروبي دارم و از علاقه مندان و ارادتمندان به ايشان از گذشته بوده، هستم و خواهم بود".
اطاعت اين گونه به سخنان خود ادامه داد: "من که اينجا صحبت مي کنم عضوي از جريان اصلاحات هستم اما اين نيست که اين جريان مرا به عنوان نماينده خودش در اين مناظره معرفي کرده باشد، اين تصميم شخصي خود من بوده و البته تلاش مي کنم با آن نگاه اصلاحي در چارچوب قانون اساسي و با نگاه و تعريفي که از جمهوري اسلامي دارم، برنامه خودم را ارائه کنم.
اين توضيح را از اين جهت گفتم که در برنامه شما کساني مثل آقاي مطهري، خوش چهره از موضع انتقادي صحبت مي کنند، کساني مثل آقاي افروغ که منتقد وضع موجود هستند، دکتراحمد توکلي منتقد وضع موجود هستند، من را بينندگان از اين زاويه نبينند، من مخالف وضع موجود هستم، اصلا وضع موجود را برنمي تابم، انتقاد جدي هم دارم، نه تنها به بحث انتخابات، بلکه به سياست هاي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در عرصه داخلي و خارجي.
به عنوان کسي که 20 سال روي مسائل ايران کار کرده، ادعا مي کنم در اين حوزه صاحب نظر هستم، مي توانم اگر شما برنامه بگذاريد، در برنامه هاي مختلف سياست هاي اقتصادي، خارجي و داخلي دولت را در حوزه هاي مختلف نقد و ارزيابي کنم.
پيشنهاد مي کنم مثل برنامه 90 يک ارتباط با مردم برقرار کنيد تا نظرشان را بدهند. اصلا صاحب نظرترين فردي که در جريان اصولگرا فکرمي کنيد طرفدار وضع موجود است، اصلا خود آقاي رييس جمهور که بحمد الله در همه حوزه ها صاحبنظر هستند از مذهبي گرفته تا حوزه هاي اقتصادي و سياسي بيايند اينجا، حاضرم با ايشان بحث کنم و مردم راي شان را بدهند و بگويند کدام ديدگاه و نظر را مي پسندند.
من هم وضع موجود را قبول ندارم و هم براي آن راه حل دارم.اين را از اين جهت گفتم که بينندگان بدانند من ضمن اينکه احترام مي گذارم به آقايان مطهري و خوش چهره و ديگر دوستان از اين دست، موضع من با آنان کاملا متفاوت است. آنان از درون جريان اصولگرا منتقد وضع موجود هستند اما من از موضع اصلاح طلب مخالف وضع موجود هستم".
در اين لحظه دکتر زاکاني در مناظره حضور يافت و ضمن عرض ادب به بييندگان و مجري و آقاي اطاعت از شرکت در اين مناظره ابراز خوشحالي کرد.
وي در پاسخ به درخواست مجري مناظره گفت: بنده عليرضا زاکاني هستم نماينده دور هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه تهران، ري و شميرانات و اسلام شهر، يک اصولگرا که کمترين آنها هستم و اميدوارم اين کشور بتواند قله هاي افتخار و ترقي را روز به روز طي کند و اين حرکت با بهره گيري از همه پتانسيل هاي کشور ادامه يابد.
سپس اطاعت سخنان نيمه تمام خود را پي گرفت و گفت: "بحث مقدماتي‌ام تمام نشده بود، يک نکته به دوستان صداوسيما عرض کنم، شما بيشتر روي معلول ها بحث مي کنيد در حالي که بايد به علت ها بپردازيد، علت هايي که پيامدهاي اجتماعي به‌دنبال دارد و بعد هم بيشتر برنامه هاي صداوسيما که من مي بينم، همه چيز را به استکبار جهاني، امريكا و صهيونيست ها و اينها وصل مي کنيد، اين ذهن براي من بيننده ايجاد مي شود که اگر همه چيز دست استکبار جهاني است، پس ملت ايران کجاست، شعور و درک و فهم مردم چه مي شود، اگر قرار باشد که پشت انتقاد و اعتراض مردم، امريكا و استکبار جهاني و صهيونيست و اينها باشد، اصلا انقلاب نبايد مي شد. اگر انقلاب شده پس حرف محمدرضا پهلوي درست است که در کتابش نوشته،" انگليسي ها و امريكايي ها انقلاب کردند". من تعجب مي کنم، شما کارشناس داريد.
بحثي ديگر در تلويزيون از چند سال پيش شروع شده، يک روز هم از من دعوت کردند که بيايم راجع به انقلاب مخملي صحبت کنم؛ تلفني به آن دوست عزيز گفتم که انقلاب مخملي در کشورهاي استبدادي اتفاق مي افتد. شما وقتي اين را مي گوييد در ايران انقلاب مخملي اتفاق افتاده، تالي فاسد و روي ديگر سکه اش اين است که نظام جمهوري اسلامي انتخابات آزاد ندارد. خودتان ناخواسته مي پذيريد. اگر انتخابات آزاد، فرايند دموکراتيک و عرصه رقابت آزاد باشد و سرنوشت در صندوق راي تعيين شود، مردم چرا بخواهند انقلاب کنند. انقلاب که يک چيز همين جوري نيست، يک ملت در طي چندين سده ممکن است يك‌بار انقلاب بکند و آن موقعي است که کارد به استخوانش برسد. حالا از نوع خشن، نرم، مخملي و يا رنگي سياه، سفيد، قرمز و زرد باشد.
شما ناخواسته داريد مي گوييد جمهوري اسلامي کشور آزادي نيست و يک عده چون نمي تواننداز راه هاي دموکراتيک به حقشان برسند، مي خواهند انقلاب مخملي بکنند. واقعا به عنوان يک کارشناس مسايل سياسي تاسف مي خورم که در تلويزيون جمهوري اسلامي اين‌قدر سطحي به قضايا نگاه مي شود.
مثلاً پاره شدن عکس امام، يک نفرعکس امام را پاره کرده و حالا که بوده و يا نبوده معلوم نيست. اين کار بدي است زيرا به حضرت امام اهانت شده است، تلويزيون بارها و بارها آن را پخش مي کند، يک منکر را در سطح تيراژ بسيار و ميليوني براي ملت منتشر مي کند. اگر آن منکر است، اين که به مراتب بدتر و خلافش بيشتر است. مردم مي بينند و ايراد مي گيرند. اگر پاره شدن عکس حضرت امام منکر است که هست، آيا توهين به بيت امام منکر نيست، اين کار خلافي نيست که شما يک فردي مثل آقاي خاتمي انساني متعهد و متدين، من مي توانم قسم بخورم که کمتر فردي پيدا مي شود، تعهدش نسبت به اسلام، کشور، انقلاب، ملت و قانون اساسي مثل او باشد و بخواهد در روز عاشوراي حسيني سخنراني کند و جلسه سخنراني او را به هم مي زنند. مگر قرار است همه مثل هم صحبت کنند، هرکسي ممکن است قرائت خودش را از عاشورا داشته باشد. ممکن است آقاي خاتمي انتقاد داشته باشد که دارد، ولي قرارنيست يک مشت چماق به‌دست را واداريم که جلسه را بر هم بزنند، اين زشت است که بعداز 30 سال در جمهوري اسلامي اين کارها را مي کنند و آن‌وقت تلويزيون هم مي شود سخنگوي اين جريان و تفکر. باعث تاسف است.
اما 9 دي، بيانيه آقاي محسن رضايي را امروز توفيق شد، خواندم، حرف قشنگي دارد که 9دي مربوط به هيچ‌کسي نيست؛ در اين کشورهرايراني اعم از يهودي، مسيحي و مسلمان اعم از سني و شيعه همه به امام حسين و عاشورا ارادت دارند. اگر کسي خداي نخواسته در روز عاشورا خطايي را صورت داده، همه ملت با او مخالف است و در اين بحثي نيست. منتهي حرف من با دوستان خودم اين است که عزيزان اگر در روز عاشورا کف و سوت زدن اشتباه است، زدن مردم اشتباهش بالاتر است و کشتن مردم به مراتب خطايش بيشتر است، من نمونه هايي را از نهج البلاغه امشب مي خوانم تا ببينيم حضرت علي چگونه حکومت مي کرد و ما چکونه حکومت مي کنيم. بنابراين 9 دي متعلق به همه ملت است و به هيچ جريان خاصي بستگي ندارد اما صداوسيما سعي مي کند آن را به جريان خاصي منتسب کند و بگويد اين مردم ما بودند.
خب اگر واقعا همه مقدسات را شما مصادره مي کنيد، آن‌وقت ملت چکار بايد کند و مخالفت و انتقادش را چگونه ابراز کند. اينها بحث هايي است که معتقدم شما و صداوسيما بايد در برنامه توجه کنيد. شما اشاره کرديد (تذکر مجري، قبل از شروع برنامه) برخي دوستان حاضرنيستند به صداوسيما بيايند، من هم با اکراه آمدم اما گفتم بيايم و با استفاده از اين فرصت، حرف هايم را بزنم و بگويم اين رويه که صداوسيما در پيش گرفته، درست نيست".
اطاعت در باره رويه برنامه رو به فردا گفت: زماني که برنامه و صحبت هاي من پخش مي شود و طبيعتا دوستاني مي بينند، اگر اين فضا واقعا تداوم پيدا کند، به نفع کشور است.
عليرضا زاکاني در پاسخ به سخنان اطاعت گفت: "استفاده کرديم از بيانات شيواي آقاي اطاعت اما اي کاش ايشان يک کم هم به شعارهاي روز 9 دي توجه مي کرد و خواسته هايي که مردم داشتند. به هر حال نمي شود چشم را بر واقعيت ها بست. به نظرم جناب آقاي اطاعت يک سلسله نکات حفظ شده را تکرار مي کند و اين نکات بارها تکرار شده و پاسخ هاي خودش را هم دريافت کرده است. 9 دي در واقع اوج شور و شعور انقلابي مردم مسلمان ايران بود. اين را کسي نمي تواند منکر بشود و هرچقدر هم بخواهند تلاش بکنند و اين افتخار و يادگار ملت را که در تارک تاريخ ثبت شد، محو و يا مصادره کنند، نمي توانند، اين افتخار اصلا مصادره شدني نيست زيرا اين مربوط به انقلاب است.
اما تمام حرف ما با امثال جنابعالي و ديگران اين است، چرا زمينه ساز مسايلي شديد که منجر به آشوب بشود و چرا در حقيقت مسيري را اختيار کرديد که قانون را بشکنيد و نه در مقام شعار بلکه در مقام عمل مسيري را اختيار کرديد که در اين بستر ضد انقلاب بتواند رشد پيدا کند.
برخلاف نظر جناب آقاي اطاعت که براي من بسيار محترم است، جناب آقاي جواد اطاعت که قبلا توفيق داشته ام با ايشان در مناظره دانشگاه شريف شرکت کنم. بنده فکر مي کنم کشور 7 ماه است که در آتش يک فتنه مي سوزد و اين آتش فتنه در حقيقت خيلي عميق‌تر از آن است که بخواهيم آن را منتسب کنيم به رقبا و عناصري که در داخل کشور هستند. اين در حقيقت تجلي يک بعد از تقابل نظام اسلامي با نظام سلطه است.
اگر ايشان منکر اين موضوع هستند، مي توانند به گفتار کسينجر که قبل از انتخابات بيان کرده است، اينکه چه کسي پيروز شود.
مجري صحبت هاي ميهمان اصولگرا را قطع کرد و گفت: ايشان منکر نيست، معتقد است که نمي شود همه اتفاقات کشور را به گردن استکبار انداخت.
زاکاني ادامه داد: توضيح مي دهم، کسينجر مي گويد مهم اين نيست که چه کسي پيروز انتخابات است بلکه مهم اين است که ايران و در واقع انقلاب اسلامي بايد منقرض شود.
در بحث انتخابات که يک سناريوي بزرگ طراحي مي شود، لازم نيست همه ضد انقلاب باشند اصلا کسي يک چنين حرفي را نزده است. ممکن است کسي دوست انقلاب باشد اما در سناريوي دشمن بازي کند. اين تعبير را از حضرت امام بارها شنيده ايم که ممکن است به ده واسطه يک نيروي انقلاب تحريک بشود و عملي را انجام دهد که خواست دشمن است.
اين انگ زدن ها و برچسب زدن ها را بنده نمي پسندم. بنده معتقدم اين اتفاقي که تحت عنوان جنگ نرم رخ داد، ماحصل در واقع دو دهه تلاش بوده که بتوانند فرهنگ سازي و نهادسازي و هم شبکه سازي کنند و تغييري را دامن بزنند. لذا بخشي از افرادي که زمينه ساز اين قضيه بودند، حتما متعلق به دشمن نيستند.
بخشي از افراد مخالف هستند اما تلاش دشمن جوري است که صورت مساله را طوري نشان دهد تا آنچه آنها نتيجه گيري مي کنند، خروجي‌اش عمل در جهت آنها باشد و برخي هم معاند هستند.
در انتخابات ريشه يابي موضوع خيلي مهم است و معتقدم بايد ريشه يابي کرد.
40 ميليون نفر شرکت کردند، 20 ميليون و خورده اي به جناب آقاي احمدي نژاد رأي دادند و نمي توانيد منکر شويد، بيش از 13 ميليون هم به جناب آقاي موسوي راي دادند. نفرات بعدي هم ميزان آرايي را به خود اختصاص دادند.
در حقيقت اولين بردي که در انتخابات بود، اين بود که مردم آمدند پاي صندوق هاي راي و به جهت گيري هاي انقلابي راي دادند. آن 24 ميليون و خورده اي که تکليفش روشن است و از آن 13 ميليون و خورده اي هم که به آقاي موسوي راي دادند، بخش عمده کساني بودند که ايشان را نخست وزير دوران امام و جنگ مي دانستند. ايشان خودش ادعاها داشت در باره تثبيت انقلاب و تجلي ارزش ها در دوراني که اگر توفيق داشته باشد در خدمت مردم باشد.
بالطبع اولين وي‍ژگي انتخابات اين بود که مردم به رويکرد کشور و جهت گيري ها و ارزش هاي انقلابي راي دادند و نکته دوم اين بود که کثرت شرکت کنندگان، ميزاني را ترسيم کرد که چشم جهانيان را خيره ساخت و اتفاقي افتاد که ماحصل آن مي توانست خيلي مشکلات داخلي و خارجي ما را حل کند.
در واقع بعداز انتخابات شاهد بوديم با يک نوع ساماندهي که از قبل از انتخابات شده بود، بحث دروغ، تقلب و بعد بحث جنايت مطرح و شرايط به سمتي رفت که ماحصلش يک سلسله اعتراضاتي شکل گرفت. در اين اعتراضات يک اکثريتي بودند که سؤال داشتند و نظام و ما مسئولين کشور هم موظف به پاسخگويي هستيم و يک اقليت بودند که از روز اول آشوب کردند و اصلا منتظر نماندند، عصر روز شنبه بعداز انتخابات در دانشگاه تهران و يکي دو روز اول در دانشگاه صنعتي اصفهان، قريب سه ميليارد تومان آتش سوزي راه انداختند. آن موقع نه کسي کشته شده بود و نه خوني از دماغ کسي آمده بود. اصلا يک سناريوي عملياتي بود که پياده شد.
زاکاني از ميهمان ديگر برنامه پرسيد که اگر منکر اين حرف ها هستيد بفرماييد.
اطاعت گفت: صددرصد
زاکاني ادامه داد: حداقل دانشجويان دانشگاه تهران، رييس دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اصفهان مي توانند شهادت بدهند.
بعداز اين موضوع، مسيري اختيار و انتخاب شد که ماحصل آن اعتراض هاي اکثريت بود که معتقد بودند و حق طبيعي‌شان هم بود و البته اقليتي هم آشوبگر بودند.
جواب آن اکثريت معترض راهش پاسخگويي بود که نظام هم اين مسير را پيش گرفت. اما يک اقليت بودند که از همان روز اول آشوب کردند و اتوبوس ها را در خيابان مطهري آتش زدند که الحمد لله شما (آقاي اطاعت) نديديد و منکر مي شويد! اين اتفاق که افتاد، نظام مسئوليت برقراري امنيت جامعه را داشت در برابر آن آشوبگران.
اگر کسي يک کاسه بخواهد با موضوع برخورد کند حتما اشتباه است. توجه به فرمايشان مقام معظم رهبري در 29 خرداد ماه نشان مي دهد، ايشان همين تفکيک را به صراحت بيان مي کنند و آن موقع بحث جذب حداکثري را مطرح مي فرمايند.
بله نظام وظيفه جذب حداکثري دارد نسبت به آن اکثريت معترض و توانسته تا حدودي موفق باشد، اگرچه کامل نيست.
روز 25 خرداد چندصدهزار نفر به خيابان آزادي مي آيند اما روز قدس حداکثر 40 تا 50 هزار نفر مي آيند و شعار "نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران" و از اين جنس شعارها مي دهند، روز 13 آبان چند هزار نفر در ميدان هفت تير شروع به آتش زدن مي کنند که با چشم خودم اينها را ديده ام.
اينها معترض نيستند، معترضين آنهايي بودند که به خيابان آزادي آمدند و نظام توانسته به آنها پاسخ دهد و البته مي شد خيلي بهتر از اين هم عمل بشودو اين مسير را دنبال کرد. و در نهايت روز 16 آذرکه اوج انتظارات آنها از دانشجويان و دانشگاهيان عزيز بود، مي بينيم با بصيرت دانشجويان و دانشگاهيان عزيز و اساتيد محترم آنها طرفي نمي بندند. و در کل کشور به 4 تا 5 هزار نفر و در تهران به چند صدنفر مي رسند.
مجري: شما مدعي هستيد که غير از اين چند هزار آشوبگر، معترض ديگري به خيابان نيامده است؟
زاکاني: نه عرض من اين است که جريان اعتراض اولي رو به فروکش رفته زيرا نظام خود را درمقابل آنان پاسخگو مي ديده است که بايد پاسخ شبهات آنها را بدهد و اين وظيفه را انجام داده اما اينکه رسانه ها توانسته اند به نيکي آن را منتقل کنند، اين امري است که بنده محل ترديد دارم. برهمين اساس، اي کاش اين مناظره ها 4 يا 5 ماه پيش برگزار و يا همان ايام انتخابات برگزار مي شد.
دو جريان اقليت آشوبگر و اکثريت معترض همان هفته اول خطشان از هم جدا شد. لذاعده اي هتاک روز عاشورا آمدند تا آشوب کنند و آتش بزنند و شرايطي ايجاد کنند، در روزي که مردم در اوج احساسات و عزاداري هستند تا فتنه انگيزي کنند.
برخوردي که با اين عناصر صورت مي گيرد، دقيقا در راستاي تثبيت امنيت است و اگر کسي منکر آن شود، در حقيقت جامعه اي آشوب زده را طلب مي کند که در آن سنگ روي سنگ بند نمي شود.
9 دي در واقع پاسخ به عناصر زمينه ساز فتنه و فتنه گران است و پيام مردم در اين روز بسيار روشن است. نمي دانم دکتر اطاعت در آن روز کجا تشريف داشتند.اگر در مسير راهپيمايي بودند مي ديدند حضور مردم را.
مجري: آقاي اطاعت شما در تهران بين مردم بوديد؟
اطاعت: خير تهران نبودم.
زاکاني: هرکجاي کشور که تشريف داشتيد حتما بين مردم بوديد، نبوديد؟
اطاعت: خير نبودم!
زاکاني: خب مشکل همين جاست! خدمت شما عرض کنم که در اين مسير، امکاني ايجاد مي شود تا مردم به صحنه آمده و خودشان ابراز برائت و بيزاري مي جويند از کساني که آن هتاکي ها را انجام دادند، هتاکي هايي که هيچ ربطي به عناصر معترض چند صدهزار نفر و يا چندين ميليون نفر ندارد. معتقدم اينها کاملاً بايد از هم تفکيک شوند، کسي که ادعايي و سؤالي دارد، راهش پاسخگويي است و کسي که در واقع آشوب مي کند، نظام موظف به ايجاد امنيت است.
مجري: در جريان اصولگرايي کساني نبودند که اين دو دسته را از هم تفکيک نکرده باشند؟ يک آسيب شناسي کنيد جريان اصولگرايي را در جريانات پس از انتخابات.
زاکاني: نگاه کنيد راس نظام که مقام معظم رهبري هستند، روز 29 خرداد اين تفکيک را انجام دادند و در واقع يک جهت گيري هايي را در کشور معلوم و مشخص کردند که کسي غير از اين نمي توانست اگر کمي اعتقاد و انصاف داشت، مسيري را انتخاب کند و برود. نکته دوم اينکه ما در مجلس گروهي تشکيل شد تا برويم عوارض بعداز انتخابات را بررسي کنيم و رفتيم با نامزدهاي محترم معترض جلسه تشکيل داديم.
با همه آنها و در واقع وقتي گزارشي که در مجلس که بيش از 290 نفر حاضر بودند، عين همين تحليل را هفته دوم بعداز انتخابات ارائه کردم و به نمايندگان محترم عرض کردم که براي معترضان راه ما پاسخگويي و گره گشايي ذهني است و اما براي آشوبگر راهش برخورد و ايجاد امنيت براي مردم است.
در ادامه اين برنامه، جواد اطاعت گفت: دکتر زاکاني فرمودند ما زمينه ساز آشوب شديم اما من معتقدم نبايد خلط مبحث کرد و اعتراضات و مخالفت مردم را در آنها که فقط به خيابان ها آمدند، نديد. چون شما هنوز اجازه نداده ايد مردم به خيابان ها بيايند.
وي افزود: در روز 25 خرداد، مردم خودجوش به خيابان آمدند و نه کسي اطلاعيه داد و نه کسي از آنها دعوت کرد. در اعتراض به عملکرد دولت در زمينه انتخابات، حدود دو، سه ميليون جمعيت از ميدان امام حسين تا ميدان آزادي آمدند و اعتراض کردند. اگر اجازه مي داديد، براساس اصل 27 قانون اساسي بايد عمل مي کرديد اما متاسفانه شما فقط مي گوييد قانون قانون، ولي به آن عمل نمي کنيد.
وي با قرائت اصل 27 قانون اساسي گفت: دوستان تاکنون چندين بار تقاضا کرده اند و اتفاقا در اعتراض به پاره شدن عکس حضرت امام تقاضا کردند که اجازه بدهيد ما به خيابان بياييم و اعتراض خود را بيان کنيم.
اگر دولت اين اصل را رعايت مي کرد و اجازه مي داد مردم منتقد مي آمدند و البته من هيچ از خشونت دفاع نمي کنم و همين جا تاکيد مي کنم هرکسي خودش را وابسته و متعلق به جريان اصلاحات مي داند، سبز مي داند و متعلق به آقاي ميرحسين موسوي مي داند، اينها همه با خشونت مخالف هستند.اگر اقليتي خشونت مي کند، نبايد قاطبه مردم به حساب آوريم. ما هم محکوم مي کنيم و بحثي در آن نيست.
مجري گفت: آقاي اطاعت مي شود دعوت کرد به اعتراض و بعد دولت اعلام کند کساني که مي خواهند مسالمت آميز اعتراض کنند مثلا خيابان آزادي بيايند و کساني که مي خواهند آشوب کنند بروند ميدان هفت تير؟
اطاعت در پاسخ گفت: نه، تعجب مي کنيم، چند روز پيش يکي از همکاران آقاي دکتر زاکاني مي گفت متقاضيان راهپيمايي خودشان بايد مسئوليت امنيت آن را برعهده بگيرند. پس ما براي چه به پليس حقوق مي دهيم، حقوق مي دهيم که امنيت اجتماعات را حفظ کند، در انتخابات چطور در خيابان ولي عصر از ميدان تجريش تا پايين خيابان، سبزها مي آمدند از آقاي ميرحسين حمايت مي کردند و امنيت‌شان هم حفظ مي شد، کسي هم شورش نمي کرد. راهپيمايي 25 خرداد که سکوت بود، پليس بايد مي آمد و امنيت را برقرار مي کرد و اتفاقا اطلاعيه آنها از تلويزيون هم پخش مي شد و مجوز هم مي دادندتا ملت بيايد و انتقاد و اعتراضش را بيان کند و همه بدانند که در جامعه اعتراض است. من اعتراض مردم را فراتر از آنهايي که در خيابان آمدند و هم فراتر از انتخابات مي دانم.
آقاي دکتر عزيز، شما در 5 سالي که در مجلس و دولت هستيد اقداماتي کرديد که ملت نسبت به رفتار شما مخالف است، در حوزه سياسي در اصل ششم و 56 قانون اساسي حاکميت مردم به رسميت شناخته شده و آخرين اصل قانون اساسي هم خيلي جالب است که مي گويد جمهوري بودن حکومت، اسلامي بودن آن و اداره کشور به اتکاي آراي عمومي لايتغيراست و اگر بخواهيم هم نمي توانيم تغيير بدهيم.
در اصل 56 قانون اساسي به زيبايي رابطه حاکميت الله و حاکميت ملت را روشن مي کند و مي گويد حاکميت مطلق بر جهان انسان از آن خداست و همان انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است و هيچ‌کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند و يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را در اصول بعد اعمال مي کند.
من مي گويم پذيرش حاکميت ملت را مي پذيرفتيد و ملت را رد صلاحيت نمي کرديد. شما براي مجلس شوراي اسلامي که 290 نماينده دارد، کافي است که 150 نفر را که راي مي آورند، رد صلاحيت کنيد، اکثريت مجلس تغيير پيدا مي کند. شما 15 برابر را رد صلاحيت کرديد. معلوم است که مردم انتقاد مي کنند، در مجلس هشتم، وضع را بدتر کرديد و باز آن‌قدر رد صلاحيت کرديد که جريان اصلاح طلب نمي توانست ليستش را تکميل کند آن هم از نيروهاي دست چندم.
اين بحث فقط انتخابات و آن هم اين انتخابات نيست، تفسيرهايي که شوراي نگهبان دل‌به‌خواهانه از قانون اساسي مي کند. وي با قرائت اصل 44 قانون اساسي که مربوط به بخش دولتي است، گفت که شما همه زيرمجموعه هاي آن را خصوصي مي کنيد، اما به تلويزيون که مي رسيد، شوراي نگهبان تفسير مي کند که نمي شود راديو تلويزيون را خصوصي کرد.
شما داريد به انحاي مختلف ملت را تحقير مي کنيد، آن وقت مي گوييد ملت نبايد اعتراض کند و به آن اجازه راهپيمايي هم نمي دهيد، روزنامه ها را مي بنديد و فضاي نقد و انتقاد را مانع مي شويد.
در بحث اقتصاد دو بار با تورم سرسام آور مواجه بوديم. يکي در مجلس چهارم که اصولگرا بوده، تورم 49 درصد را تجربه کرديم.
مجلس که قانونگذار و ناظر است مي تواند در ايجاد تورم نقش داشته باشد. الان که در دنيا بحران اقتصادي قاعدتا بايد قيمت ها پايين باشد. چرا قيمت گوشت در دوره اصلاحات در طي 8 سال دولت آقاي خاتمي بين 3 هزار تا 3 هزار و 700 تومان نوسان داشت اما در دولت فخيمه فعلي و مجلس محترم به 18 هزار تومان افزايش پيدا کرده؟ يعني 500 درصد اين يک مثال است. مسکن هم همين وضعيت را دارد. ملت از عملکرد سياسي، فرهنگي و اقتصادي شما ناراحت هستند.
اطاعت بااشاره به بيانات امام علي درباره خوارج بسيار لجوج که به ايشان در مسجد توهين مي کردند، گفت که امام به آنها مي فرمود، شما را از نمازگزاردن در مساجد مانع نمي شويم، سهميه بيت المال شما را قطع نمي کنيم و تا زماني که دست به شمشير نبرده ايد، با شما مبارزه نمي کنيم.
متاسفم مسجدي که در جريان انقلاب به آن علاقه داشتم، يعني مسجد آقاي دستغيب يک مرجع تقليد در شيراز را الآن بسته اند. اين با امام علي چه فاصله بعيدي را پيش پاي ما مي گذارد.
مي فرمايد اي مالک، بداخلاقي، درشت گويي و بدزباني مردم را به جان خريدار باش و در حق آنان سخت گيري و قلدري روا مدار تا خدا به پاداش اين کار، ساحل هاي رحمت خود را بر تو بگشايد و ثواب به تو عنايت فرمايد.
نبايد بگويي من نيرومندم و امر مي کنم پس دستوراتم اجرا مي شود زيرا اين روش موجب فساد فکر و ضعف دين و نزديک شدن به انحراف است.
اين دوستاني که گرفتيد و رفته اند زندان، خود آقاي بهزاد نبوي به من گفت که 4 روز قبل از انتخابات حکم دستگيري مرا گرفته بودند. گفتند که کسينجرعاملش بوده، سؤال مي کنم آقاي دکتر زاکاني از کي تا حالا کسينجر براي ما تعيين کننده شده است، اگر امام را قبول داريد که ايشان مي فرمايند امريكا هيچ غلطي نمي تواند بکند. حالا کسيجنرکه يک زماني وزير خارجه بوده و يک حرفي زده، اين شد براي شما حجت، اگر کسينجر نقش داشت تا آشوب ها را راه بياندازد چرا نتوانست مانع راي آوردن آقاي احمدي نژاد که به قول شما راي آورد، بشود. حرف هايي نزنيد که در آن بمانيد.
يک عده را گرفته ايم و در زندان کرده ايم، خب، با معيارهاي اسلامي نمي خواند و مردم معترض هستند. مردم از نظر عملکرد سياسي، اقتصادي معترض هستند.
امام علي(ع) به مالک اشتر مي فرمايد که از ميان مردم کسي را به خودت نزديک کن تا حرف حقي را که تلخ است، به تو بهتر و بيشتر بزند، در گفتار و کردارت که خدا براي دوستانت نمي پسندد، کمتر تو را ستايش کند، هر چند تو را ناراحت کند و دلتنگ شوي.
آقا مگر اين روزنامه ها که بستيد، غير از انتقاد تلخ کار ديگري انجام مي دادند. آقاي موسوي که در دانشگاه مي خواستم دانشجويان را ترغيب کنم به او راي بدهند، مي گفتند که او اصولگرا و نماينده حاکميت است. او را که يک اصولگرا است براساس اصول انقلاب، امروز او را به کسي تبديل کرده و مي گوييد از سران فتنه است. يعني او را به ضد انقلاب تبديل کرده ايد آيا هنر شما و حکومت اين است.
اميرالمومنين(ع) مي فرمايد از گفتن حق و يا راي زدن برعدالت بازنايستد که نه من برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خويش از خطا ايمن هستم. اما ما هر اتفاقي که مي افتد، مي زنيم بر سر مخالف خود که نه امکانات و رسانه اي و ابزاري دارد. اما آقاي زاکاني نمي گويد چرا من کاري کرده ام که دولت نقدينگي اضافي تزريق کرده در جامعه و تورم سرسام آور شده و مردم ناراضي هستند. اين عدم رضايت را مردم چگونه بايد بيان کنند، يک راهکاري پيش ما بگذار آقاي زاکاني، مخلص شما هم هستيم. مي گوييم اصل 27 قانون اساسي مي گويد مردم بيايند اعتراض کنند اما ما راه بهتري پيشنهاد کرده و آن اينکه دو طرف نظرمان را بگوييم و بگذاريم مردم از طريق پيامک بگويند، کدام حرف را بهتر قبول دارند. شما الآن بحث هدفمند کردن يارانه ها را دنبال مي کنيد، اين هدفمند کردن يارانه ها در برنامه چهارم توسعه طي يک فرآيند ده ساله پيش بيني شده بود شما در مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت ها را آورديد، چون پلکاني قيمت ها سالي ده درصد افزايش پيدا مي کرد، گفتيد اين عامل تورم است و آن‌قدر ساده انگاري کرده و فکر کرديد که با بخشنامه و قانون مي شود، جلوي تورم را گرفت. دولت دچار کسري بودجه شد و 8 هزار ميلياردتومان پول بدون پشتوانه چاپ کرديد و ريختيد در بازار و آن تورم سرسام آور به‌وجود آمد و امروز از آن طرف گود افتاده ايد.
در مجلس هفتم آقاي سبحاني اقتصاددان مجلس گفت که بنزين بايد بشود ليتري 30 تومان ولي الان در مجلس هشتم مي گويند بنزين بايد ليتري 600، 700، 500 و 400 تومان به بالا باشد. خب معلوم است که در بحث اقتصادي برنامه نداريد، شما بايد برنامه چهارم توسعه را اجرا مي کرديد، متاسفانه برنامه چهارم توسعه را که با ارز 19 و نيم دلار هر بشکه نفت بسته شده بود، برنامه اي را که خود من در آن مشارکت داشتم، اجرا نکرديد. نفت بشکه اي ميانگين حدود 80 دلار فروختيم اما اين برنامه اجرا نشد. امروز هم که مي خواهيد هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کنيد، با مشکل مواجه مي شويد و علت آن هم نداشتن برنامه و طرح است. اينها مردم را عصباني مي کند. مي گوييم آقا مردم با سياست اقتصادي شما مشکل دارند، زيرا بحث پيچيده اي نيست و هر روز آن را لمس مي کنند. مردم به اينها انتقاد دارند، چگونه بايد انتقاد کنند، روزنامه هاي منتقد را که مي بنديد، اجازه راهپيمايي و اجتماعات هم که نمي دهيد، ما بايد چه کار کنيم در اين کشور، آقاي زاکاني توضيح بدهند و يک راه حل پيش پاي ما بگذاريد.
 زاكاني: هاشمي گفت كف خواسته‌هاي موسوي در ظهر 23 خرداد ابطال انتخابات بود/ اطاعت: در سعادت‌آباد صف نان‌سنگك خلوت شده
 
در  مناظره پنج‌شنبه شب برنامه "رو به فردا"، "عليرضا زاکاني " نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي گفت: سه واژه دروغ، تقلب و جنايت مبناي حوادث بعداز انتخارات بود و مقدمه اين ذهنيت ها شد.
 
مجري برنامه، در نتيجه گيري از سخنان اطاعت سه مطلب، آزادي اجتماعات، توقيف روزنامه ها و بازداشت ها را مورد توجه قرار داد و از زاکاني خواست که در خصوص آنها توضيح دهد. وي افزود: البته من نمي دانم چرا بحث اقتصادي را مطرح کردند.
 
زاکاني خطاب به اطاعت گفت: مي شود درباره ماده سوم برنامه چهارم توسعه که خودتان نوشتيد، به بينندگان توضيح بدهيد.
 
اطاعت پاسخ داد: اين برنامه که مربوط به هشت سال قبل است، من سؤال مي کنم که ماده 73 برنامه چهارم را توضيح دهيد، آيا مي توانيد. اگر توانستيد من هم توضيح مي دهم.
 
زاکاني اظهار داشت: استفاده کردم اما معتقدم يک عنصر آکادميک دانشگاهي بايد کلاسه‌بندي شده و شسته رفته صحبت کند نه از هرچيزي مطلبي بگويد.
 
اطاعت گفت: من مثال هاي مختلف در زمينه هاي مختلف آوردم تا راهي پيش پاي ما بگذاريد که منتقدان و معترضان نسبت به وضع موجود، چگونه انتقاد و اعتراض خود را بيان کنند.
 
زاکاني تصريح کرد: از همين موضوع اقتصادي شروع مي کنم، متاسفانه آنچه که مصوب شده در برنامه چهارم ماده 3 و خود آقاي اطاعت که در تصويب آن نقش داشته و الان اطلاع کافي از آن ندارد.
 
وي در واکنش به مداخله آقاي اطاعت در حرف هايش گفت: اجازه بدهيد من هنگام فرمايش هاي شما سکوت مي کنم دقيقا و آنها را در ذهنم دسته بندي مي کنم تا يکي يکي پاسخ بگويم واگر جايي فراموش کردم بفرماييد تا پاسخ بگويم.
 
زاکاني بعداز معذرت خواهي اطاعت ادامه داد: از ابتداي سال 84 قرار بوده که بر مبناي قيمت فوب خليج فارس در واقع حامل هاي انرژي در ايران فروش برود، يعني اگر بنزين ليتري 80 تومان بوده، بنا بوده از ابتداي سال 84 و نه 10 سال بعد، بشود قريب 360 تا 370 تومان. چون ده سنت گازوييل در بازارهاي جهاني از بنزين گرانتر است، بنا بوده که 15 تومان بشود 180 تومان. به نظرم دوستان مردم فکور ايران، عناصر دانشگاهي و بزرگان و عزيزان را عناصري مي ديده اند که هرچه بيان مي کنند از روي احساسات، مي پذيرند و موظف به قبول هستند.
 
مجلس هفتم اقداماتش در جهت منافع ملي و توجه به حال عموم مردم بود. به‌خاطر اينکه ما 15 تومان و 20 تومان اضافه مي کرديم، يک شوک قيمتي وارد مي شد و اين در حالي است که آقايان قرار بود 290 تا 300 تومان يک‌باره گران کنند. ما جلوي اين را گرفتيم.
 
در حوزه اقتصاد توجه کنند در مجلس ششم که خود آقاي اطاعت بودند، بيان مي کردند، ما که شعار اقتصادي نداديم که بخواهيم به اقتصاد مردم رسيدگي کنيم. بياناتشان کاملا معلوم است، مي گفتند ما شعار آزادي داديم لذا توجه ما به ايجاد آزادي هاي مدني است، در حوزه سياسي مسئوليت داريم زيرا شعارهاي سياسي داديم.
 
اين از نظريات بديع ايشان بود كه اصولگرايي را که زاده دهه 80 است را بردند زمان جناب آقاي هاشمي رفسنجاني که تورم 49 و نيم درصد شد. براساس سياست هاي اقتصادي دولت تجربه شد و آن را منتسب به اصولگرايي کردند که جعلش مربوط به سال هاي 81 و يا 82 است. اين اسباب تعجب من شد.
 
مجري: تمايل دارم بحث يارانه ها و اقتصاد را در ادامه بررسي کنيم.
 
زاکاني اظهار داشت: نکاتي است که بايدتوضيح بدهم، ايشان از هر دري مطلبي را تقديم ملت کرد يک دسته گلي تقديم کرد. توجه جناب اطاعت را جلب مي کنم به آخرين مصاحبه جناب آقاي خاتمي در سال آخر دوره رياست جمهوريشان که پرسيده شد آيا آرزويي داريد يا نه که ايشان بيان کرد کاش مي توانستم يارانه ها را سامان بدهم.
 
نکته بعد، کارهاي بزرگي که در جريان اصولگرايي شد مثل همين بحث بنزين، يکي از عزيزان و خواهر محترمه اصلاحات که الان عضو شوراي شهر تهران است، گفته بود که مي خواستيم اين کار را بکنيم اما اين جسارت ها نبود چون مي ترسيدم باعث تنش در جامعه بشود.
 
مي خواهم عرض کنيم در عرصه اقتصادي اکنون مسير انتخاب شده به اساس جامعه و اصلاح امور برمي گردد.
 
در حوزه سياسي که ايشان (آقاي اطاعت) خيلي اظهار علاقه و تعلق مي کند، به هر حال خودشان که از متحصنين عزيز مجلس ششم هستند و علي الظاهر آن نامه 127 نماينده به مقام معظم رهبري را هم امضا کرده اند که بيان کردند به ايشان از موضع منافع ملي عقب نشيني کنيد و جام زهر را بنوشيد همانگونه که امام در جنگ نوشيدند و اگر نبوده اند، بفرمايند.
 
مجري متذکر شد: سابقه خوبي از شخصي شدن مباحث نداريم.
 
زاکاني اظهار داشت: ايشان نکاتي را بيان کردند که من خواهش مي کنم برويم روي اصل موضوع، به اعتقاد من سه واژه دروغ، تقلب و جنايت، واژه هايي بودند که مبناي اين شرايط اخير قرار گرفت. بنده هم نگفتم که کسينجر همه اين کارها را کرد، آنها اگر عرضه داشته باشند، خودشان را جمع کنند، بحث من اين بود که خواست آنها اين است، ما بايد توجه کنيم يک وقت در پازل آنها و نقش نماي آنها بازي نکنيم و اين خيلي مهم است.
 
بحث دروغ، تقلب و جنايت مقدمه اين ذهنيت ها شد. فرداي آن روز هنوز نتايج توسط شوراي نگهبان تاييد نشده بود که اعلام کردند اين انتخابات بايد باطل شود. خوب من از جناب آقاي اطاعت مي پرسم که اين کار غير قانوني چرا، شما صحبت از مردم مي کنيد مردم به نظرم خوب است، شهروند درجه يک و دو نکنيد. كل مردم ايران عزيزند، وقتي 24 ميليون و خورده اي راي مي دهند به کسي راي آنها عزيز و محترم است، هم سيزده ميليون و خرده اي که به فرد ديگري راي مي دهند و الباقي که به جناب آقاي رضايي و جناب آقاي کروبي راي مي دهند راي همه محترم است و بايد به ديده احترام به اين راي نگاه كنيم.
 
فردا ظهر روز شنبه بعداز انتخابات، من قبلا هم عرض کردم هياتي از مجلس رفتيم دنبال کرديم موضوع را، هم خدمت آقاي موسوي رسيديم که اقلا يک ادله و يک دليلي براي درخواست ابطال انتخابات مطرح کنند. دليلي نشنيديم، شش نفر از نمايندگان مجلس بوديم فرداي آن روز که خدمت جناب آقاي هاشمي رسيديم، بيانشان اين بود، اصلا في الواقع ظهر روز شنبه بيست و سوم جناب آقاي موسوي، جناب آقاي خاتمي و جناب آقاي حاج سيد حسن آقاي خميني اين عزيزان آمدن دفتر جناب آقاي هاشمي، خود آقاي هاشمي بيانشان اين بود که آقاي موسوي کف خواسته هايش ابطال انتخابات بود، من از جنابعالي سؤال مي کنم که با کدام ادله، با کدام منطق در حقيقت بناست راي اکثريت زيرپاگذاشته شود و بعد هم شعار در واقع مدنيت و دموکراسي بيان شود، اين با کدام منطق سازگار است. من خواهش مي کنم که اين را بيان کنيد.
 
مجري: آقاي دکتر اطاعت بحث را از موضع در واقع مرحله تقلب انتخابات آغاز نکردند، نکته اين است که ايشان اعتراضات بعداز انتخابات را معلول علت هاي ديگر مي داند که يکي اقتصاد است و در واقع معترض رفتار حاکميت با معترضان است.
 
زاکاني ادامه داد: من عرضم اين است که با کدام منطق اين اتفاق افتاد و با کدام منطق ظهر روز شنبه بيست و سوم اعلام مي شود که کف خواسته هاي جناب آقاي موسوي ابطال انتخابات است و چيزهاي ديگري هم مي خواهد. جناب آقاي موسوي که شب جمعه بيست و دوم انتهاي شب مصاحبه مطبوعاتي کرده و خودشان را پيروز انتخابات مي دانند. علاوه بر اين که در حقيقت کميته صيانت از آرا اطلاعيه مي دهد روز شنبه و بعد اعلام مي کند که اگر دليل دارند، دليل را به کميته صيانت از آرا منتقل کنند، حکم را داده و بعد دنبال دليل مي گردد. من عرضم اين بود که بهتر نبود جناب آقاي موسوي مسير قانوني را انتخاب مي کردند و بعد هم اين سؤال را از جناب اطاعت دارم که خدمت شما عرض کنم که نظام چه‌کار مي تونست بکند بعد از انتخابات که بيش از ظرفيت‌هاي قانوني اش را دنبال کرده در خدمت دوستان قرار بده تا بتوانند در راستاي استيفاي حقوق خودشان فرضا که اين مسيري را دوستان انتخاب نکردند و دنبال نکردند، اگر نکته اي دارند در اين مسئله هم بيان کنند.
 
اما راجع به بحث فضاي تنگ سياسي کشور که ايشون بيان داشته و اينکه انتخابات آزاد نيست، رد صلاحيت مي‌شود و شرايطي از اين دست. من توجه ايشان را جلب مي کنم به انتخاباتي که هيچ رد صلاحيت در آن نبود و مردم آزادنه آمدند پاي صندوق هاي راي. انتخابات شوراي دوم شهر و روستا که اتفاقا ناظر آقايان بودند در مجلس ششم و در واقع مجري‌اش وزارت کشوري بود که متولي‌اش جناب آقاي خاتمي بود. من به نظرم آنجا مردم راي و نظرخودشان را دادند، همه آن کساني که جناب آقا بيانشان اين هست که آنها را رد صلاحيت مي کنند و از جمله عناصر نهضت آزادي که امام خطاب به آقاي محتشمي آنها را براي هر منصبي خط قرمز دانست و آنها را داراي انحراف اعتقادي بيان کرد که اتفاقا دراين نمونه، روزنامه اعتماد ملي که آقاي اطاعت متعلق به آن است، دبيركل آن گروهك سرمقاله نويس آن بود، بايد پاسخ بدهند که چرا از خط امام عدول کردند که امروز در اين موضع قرار گرفتند. در اين مقطع همه ثبت نام کردند، مردم انتخابات خودشان را کردند در اوج شعارهاي سياسي مردم به اقليت حضور در پاي صندوق هاي راي نشان دادند که معترض هستند به همين آقايان در حقيقت آن مسيري بود که اختيار و انتخاب شد و اتفاقا در دوره اصولگرايي اين اکثريت زير 85 درصدي را شما شاهد هستيد.
 
دوست عزيزمان مي فرمايند که در واقع اصل 27 قانون اساسي بيانشان اين است که اجتماعات آزاد است مگر مخل مباني اسلام باشد. تجربه نشان داده در اجتماعاتي که دوستان مي گذارند، خروجي آن، اين اتفاقات نامبارک است و براي آن هم مثال‌هاي متعددي در ذهن بنده است. که اصلا مربوط به اين دوره نيست و مربوط به دوره هاي قبل است. يعني درواقع وقتي شروع مي کنند يك کاري را دنبال کردن، خروجيش اتفاقات و مواردي مي افتد که عملا دوستان نمي توانند کنترل کنند شرايط را، نمي توانند گفتمان حاکمشان را کنترل کنند. خروجيش به نتايجي منتج مي شود كه حتما مخل آن مباني اسلامي است و دوستان التزامي ندارند، مي‌گويند نيروي انتظامي کنترل کند، درخواست تجمع مي دهند اما اگر در تجمع آشوبي صورت گرفت در واقع هيچ مسئوليتي در قبال آن نمي پذيرند. لذا عقل سليم حکم مي کند که درواقع يا بايد شما مسئوليت پذيري داشته باشيد يا اگر مسئوليت پذير نيستيد، بستر را نبايد براي آشوبگر فراهم کنيد.
 
از جمله روز بيست و پنجم در چهارراه خوش راهپيمايي کاملا آرام را بردند به سمتي که چندين نفر کشته شدند و حمله کردند به پايگاه بسيج که چند صد اسلحه در آن پايگاه بود و اگر اين اسلحه ها به‌دست آنها مي افتاد، فتنه اي در شهر تهران راه مي افتاد و اينها به چند صد نفر هم قناعت نمي کردند، آسيبي که ملت مي زدند.
 
نکته دوم که بحث روزنامه ها را مي فرمايند، من دو دوره عضو هيئت منصفه مطبوعات بودم و از نزديک با روند مطبوعات آشنا بودم که در همان دوره در حقيقت روزنامه هاي اجاره اي، روزنامه هايي که مثلا دانشمند اين اجاره داده شده بود يک تيمي بودند اجاره مي کردند و مي آمدند روزنامه ها را اداره مي کردند و يک پولي هم ماهانه به مطبوعات مي دادند، سيري را دنبال مي کردند و مي رفتند، يک موقع است که روزنامه اعتماد هست الان اين فرمايشات شما را دارد دنبال مي کند آفتاب يزد است روزنامه هاي ديگر است که دارند بيان مي کنند. درحقيقت مسيري که اختيار و انتخاب مي شود، يک مسيري که انتخاب مي شود بايد يک مسير درستي در مسير قانون باشد تا به يک نوعي اگر يک روزنامه اي مسئوليت هاي خودش را در ايجاد ابهام و در توسعه تهمت و شايعه پراکني در جامعه پرداخت، ايشان بفرمايند که يک همچنين روزنامه اي حق حيات دارد يا ندارد يا بايد نسبت به قانون و در چارچوب قانون پاسخگو باشد.
 
من عرضم اين است تاکيدي که برادر عزيزمان که دارند در قالب فرمايشان حضرت امير بله. حضرت امير تا وقتي که به يک نوعي در واقع خوارج دست به شمشير نبردند، جور ديگري عمل کرد اما اگر خوارج دست به شمشير بردند که بردند و مزاحم شدند و چند صد نفرشان را حضرت در نصف روز از دم شمشير گذراندند. اين هم منطق حضرت امير است، يعني اگر در حقيقت حکومت اسلامي و نظام اسلامي و مردم را همين خوارج تهديد نکنند، در واقع آن حرف و بيان باشد، تحمل کاملا صورت مي گيرد و کار انجام مي شود، اما اگر در اين مقام پاي خود را فراتر گذاشتند، منطق حضرت امير چهار مرتبه را بيان مي کند و بعد هم بيانشان اين است که اگر پاي خود را گذاشتيد در جايي که با منافع مردم در تضاد بود و خواستيد در حقيقت امنيت را زير پا بگذاريد و به آزادي ديگران و به حقوق اسلامي ديگران تجاوز کنيد، آن هم کاملا معلوم است. آن اقليت آشوبگري که امروز دست‌هاي پنهان و پيداي بيگانه در آن پيداست، اگر انسان انصاف داشته باشد، ربطي به معترضين ندارند. آن اقليت آشوبگري است که از بستر استفاده کرده و اتفاقا آن جرم بزرگي که اتفاق افتاده، اين است که اولا چرا حق عمومي مردم در حقيقت ناديده گرفته شده و آن حضور باشکوه زير پا گذاشته شد و نظام متهم شد به چيزهايي که همه‌اش دروغ بود مثل تجاوز و امثالهم که همش دروغ بود.
 
نکته دوم که چرا همچنين بستري براي آشوب گران ايجاد شد که به هر حال آشوبگر راه برخورد با آن با همون منطق حضرت امير کاملا معلوم است و راه پاسخگويي به منتقدان هم ميدان دادن و بيان کردن صحبت هاي آنهاست. لذا خواهشم اين است که جناب آقاي اطاعت راجع به اين جهت ها هم توضيحات لازم را ارائه نمايند.
 
مجري گفت: آقاي دکتر اطاعت شما بالاخره نکاتي را يادداشت کرده ايد بايد پاسخ بدهيد. منتهي علاقمندم بالاخره بايد يک بحثي به سرانجام برسد، به‌ويژه راجع به انتقاداتي که شما از وضعيت اقتصادي داشتيد و بحث برنامه ها و اينها، اگر روي اين هم مستوفي توضيح بدهيد، خيلي ممنون خواهيم شد.
 
اطاعت تصريح کرد: خدمت شما عرض کنم طرح تثبيت قيمت ها که دوستان در مجلس هفتم آوردند، به خاطر جلوگيري از افزايش 10 درصد بود که مشکلاتي را براي کشور به بار آورد. در برنامه چهارم سرجمع همه يارانه ها بود که در طي فرآيند پلکاني اين کار صورت بگيرد و اگر بخواهيم دفعي اين کار را انجام بدهيم، بله آقاي خاتمي حرف درستي زده همه ما هم موافقيم که در واقع يارانه ها هدفمند بشود، منتها مثلا اگر قرار است قيمت بنزين آزاد شود، بايد زيرساخت‌هاي حمل و نقل را درست کنيم، مثلا متروي تهران را توسعه بدهيم، اهواز، شيراز، مشهد،اصفهان و تبريز و جاهاي ديگر و به‌تدريج ماشين ها را گازسوز کنيم که زندگي مردم از بنزين منفک شود و بعد ديگر بنزين را هم آزاد کرديم خيلي آسيبي به مردم نمي زند.
 
مجري: اگر شما الآن نماينده مجلس هشتم بوديد و شايد کانديداي مجلس نهم بشويد، چه طرحي را پيشنهاد مي کنيد؟
 
اطاعت: من بايد پاسخ آقاي زاکاني را بدهم، اگر خواستيد يک برنامه اقتصادي بگذاريد من در خدمت شما خواهم بود من اجمالا عرض کنم که ايشان مي فرمايند شما درمجلس ششم گفتيد که ما شعار اقتصادي نداديم، اصلا سياست و اقتصاد از هم منفک نيست، در ثاني اگر ما شعار اقتصادي نداديم، تورم 18 درصدي که تحويل گرفتيم، کرديم تورم 11 درصد، به گونه اي شيب تورم روبه نزول بود که در برنامه چهارم9/9 درصد پيش بيني کرديم يعني يک رقمي شود. ولي خوب ما که شعار اقتصادي نداديم در آن زمان سخنان دوستان از بيرون درباره اين معيشت مردم گوش فلک را کر کرده بودند که چرا به معيشت مردم توجه نمي کنند و من سؤالم اين است که شما الان که دو دوره است در مجلس هستيد، معيشت مردم را چه‌کار کرديد؟ ضمن اينکه آقاي دکتر زاکاني من عرض کنم خدمت شما که حل شدن معيشت مردم راه حل سياسي دارد، راه حل دموکراتيک دارد با رد صلاحيت که نماينده واقعي مردم تو مجلس نرود، نمي تواند مشکل مردم را حل کنه شما يه آدم صاحب نظر را رد صلاحيت مي کنيد و يک فرد که تبحر نداره مي شه نماينده مجلس خوب نمي تونه مشکل مردم را حل کند من يك مثال بزنم؛ در تابستان من يک تحقيقي را انجام دادم يک مقايسه تطبيقي کردم بين کشورهاي اروپاي غربي که در آنها کارهاي دموکراتيک بيشتر مي شد و کشورهاي اروپاي شرقي که کمتر رعايت مي شد. ميانگين درآمد سرانه کشورهاي اروپاي غربي دموکراتيک، کشورهاي آزاد، بالاي 31 هزار دلار است و اروپاي شرقي که دموکراسي در آنها کمتر است و هنوز نهادينه نشده 4 هزار و خرده اي است يعني يک فاصله عجيبي را دارد و من همين جا عرض کنم که ما از 187 کشور آمار گرفتم درآمد سرانه ما، کشور هشتادوسومي هستيم ما هفت درصد منابع دنيا را داريم. واقعا براي کشوري مثل ما که دومين کشور داراي ذخاير نفت دنيا هستيم بعد از عربستان و دومين کشور داراي ذخاير گاز دنيا هستيم با 16 درصد گاز و 11 درصد نفت. ما واقعا بايد کشوري باشيم که وضع 14 درصد زير خط فقر داريم و اماري که بانک مرکزي اعلام کرده است، رشد اين زير خط فقر 2 درصد است يعني روز بروز داريم فقيرتر مي شويم.
 
ما قرار بوده است در برنامه چهارم توسعه با نفت 19،5 دلاري تورم را 9/9 درصد بکنيم ولي دوستان با نفت 80 دلاري رسانده اند به الي ماشاالله حالا مي گويند 25 يا 30 درصد ولي واقعا خيلي بيش از اينهاست و مردم آن را لمس مي کنند ضمن اينکه الان در دوره رکود اقتصاي هستيم.
 
من يک اشاره بکنم که در بحث اقتصاد نماينده عربستان در کنفرانس دوحه اشاره کرد که ما خوشمان نمي آيد که دنياي غرب دچار بحران اقتصادي شده است ولي ما سود کرديم از اين بحران چرا؟ چون مشاوران اقتصادي به ما گفتند شما نفت گران خود را بفروشيد که حدود 130 تا 140 دلار شده بود ما چهارصد ميليارد دلار صندوق ذخيره ارزي که پول در آن جمع کرده ايم، گفتند هزينه نکنيد ما بعدا خواهيم گفت که کي هزينه کنيد. بحران اقتصادي که شد او زمان چون قيمت تمام شده پروژه ها بيشتر بود، چون وقتي بحران اقتصادي مي شود کار نيست، شرکت هاي سازنده حاضرند با نيم بها هم بيايند انجام بدهند، گفت ما الان با چهارصد ميليارددلاري که در ذخيره ارزي داريم مي توانيم معادل چيزي حدود 1000 ميليارد دلار سازندگي توي کشور انجام دهيم.
 
ما در چهار سال اول دولت، دولت آقاي احمدي نژاد بيش از 300 ميليارد دلار درآمد داشتيم، نفهميديم چي شد؟ کجا رفت، کجا هزينه شد؟ چه سازندگي صورت گرفت؟ و در بحث انتخابات مثلا سازندگي از چه نوعي بود قطار شيرازي که من اهل آنجاهستم، آمدند و قطار را براي قبل از انتخابات روي خاک ريل راه اهن کشيدند مي خواهم اينها را بگويم که مردم را عصباني مي کند، توهين به شعور ملت اينهاست، يک مسافر را با اين قطار به هر ضرب و زوري بود، مسافر را از شيراز سوار کردند و براي سالگرد امام آوردند تهران، قطار بعدي که رفت، از ريل خارج شد الان اين قطار کجاست؟ تصويرهاي آن را اقلا از روي اينترنت ببينيم. جايي که بنا بوده پل بزنند رودخانه اي که بايد پر مي کردند با کمپرسي با خاک پر کردند خط اهن کشيدند که فقط بخاطر راي اين کار را انجام دادند.
 
مجري: در شهر شما اتفاقي نيفتاده؟ سازندگي انجام نشده است.
 
اطاعت: در شهر داراب که من نماينده اش بودم، در دوران اصلاحات که ما به قول ايشان شعار اقتصادي نداديم يک کارخانه سيمان را با 11 درصد پيشرفت فيزيکي به اتمام رسانديم. يک بيمارستان با 33 درصد پيشرفت فيزيکي به اتمام رسانديم.يک سد را شروع کرديم که در سال اولي که ما شروع کرديم، سه و نيم درصد پيشرفت فيزيکي داشت. من پرينت اينها را گرفته ام و دارم ولي الان که قرار بود در سال 85 به بهره برداري برسد، هنوز به بهره برداري نرسيده، گازكشي کرديم در عرصه هاي مختلف. من از استاندار دولت آقاي احمدي نژاد در چهار سال قبل سؤال کردم که شما که کاري انجام نداديد، فقط به ما بگوييد قرار است چه‌کاري را انجام بدهيد که ما سه يا چهار سال آينده بياييم، به شما بگوييم چرا اين کارها انجام نشده است، يک تابلو راجع به پتروشيمي در فقط در داراب نصب کرده اند، ديگر چيزي نديده ايم.
 
مجري سؤال کرد:شما در مجلس هفتم رد صلاحيت شديد؟
 
اطاعت گفت: بله رد صلاحيت شدم.
 
مجري: اگر پيشنهادتان راجع به يارانه ها را بدهيد اين بحث را ببنديم.
 
اطاعت: بحث يارانه ها بسيار مفيد است.
 
زاکاني: شما قانون مصوب مجلس را خوانده ايد که در باره آن نظر مي دهيد؟
 
اطاعت: بله ديروز (سه شنبه) آقاي انصاري در بنياد باران آمد، خودش عضو کميسيون است و در دانشگاه تدريس دارد، آمد توضيح داد من الان آن را نياوردم.
 
زاکاني: مي شود راجع به به آن يک دقيقه توضيح بدهيد.
 
اطاعت: با يک دقيقه که نمي شود من بايد به سؤال هاي شما جواب بدهم شما ده تا مسئله را مطرح کرديد.
 
زاکاني: قانون را خدمتتان بدهم.
 
اطاعت: قانون را بدهيد مي خوانم و در يک برنامه با هم مناظره مي کنيم.
 
زاکاني: حرف هايي که شما گفتيد خلاف آن چيزي است که ما تصويب کرديم.
 
اطاعت: کليت آن اين است که شما قانون را، دعوايتان سردولت اين است که بکنيد زمان اجراي آن 5 سال باشد همان بحث زماني که من مي گويم. ولي دولت مي گويد بايد اين را سه سال اجرا کند، من مي گويم که ظرف 5 سال هم نمي شود من در سعادت آباد دارم زندگي مي کنم.
 
زاکاني: شما چطور مي خواستيد يک‌ساله آن را اجرا کنيد از سال 84 ماده 3 برنامه چهارم اين را مي گويد.
 
اطاعت: ما نمي خواستيم يک‌ساله اينکار را انجام دهيم! ما در سعادت آباد زندگي مي کنيم نان سنگک 200 تومان بود در همين بحث يارانه ها که مطرح شد، کردند 500 تومان، در سعادت آباد که منطقه تقريبا متوسط به بالاي جامعه زندگي مي کنند، بالاشهر، قبلا که از دانشگاه مي آمدم مي خواستم يک نان بخرم صف طولاني بود نمي توانستم بخرم الان خلوت است! وقتي بالاي شهر جامعه ما نان 200 توماني مي شود 500 تومان نمي توانند بخرند شما ببينيد 14 ميليون جمعيت زير خط فقر چکار مي کند با هدفمند کردن يارانه ها.
 
مي گويند اصولگرايي زاييده دهه 80 است، نه اصولگرايي از مجلس دوم شکل گرفته، مجلس سوم، مجلس چهارم چه کساني را رد صلاحيت کردند. آنهايي که رد صلاحيت کردند، شما از اعقاب فکري آنها هستيد. ادامه همان ها هستيد. اقاي ناطق نوري و دوستانتان و آقاي باهنر الآن هم هستند. من جريان اصولگرا را از دهه 80 نمي دانم از دهه 60 مي دانم، بحث متحصنين مجلس، من جزء متحصنين نبودم موافق هم نبودم در تحصن بارها هم اشاره شده و اينکه شما هي در بولتن هايتان مي نويسيد که مجلس ششم نوشته که رهبري جام زهر بخورد، اين واقعا خيلي بي انصافي است. ما آمديم با احترام بسيار بالايي طي يک نامه اي مشکلات کشور را به رهبري انتقال داديم و گفته ايم که اگر اين مشکلات حل نشود، خداي نخواسته ممکن است زمينه و فضايي ايجاد شود که ما مجبور به خوردن جام زهر شويم. اين واقعا از يک نماينده مجلس بعيد است که اينجور خلط مبحث مي کند و يک مطلبي را خلاف به مردم مي گويد.
 
مجري:پس با نامه موافق بوديد؟
 
اطاعت: بله نامه را امضا کرده بودم و از آن دفاع مي کنم؛ در بحث صيانت از آرا دوستان آن‌قدر اين قانون گرايي شان گوش فلک را کر کرده، اين صيانت از آرا قانون است، در 30 مرداد سال 70 اين قانون تصويب شده که کانديداهاي رياست جمهوري مي توانند در پاي هر صندوقي يک نماينده داشته باشند. خوب ما 46 هزار صندوق در سراسر کشور داشتيم. 45 هزار تا، اصلا 40 هزار تا. مي خواستيم 40 هزار تا نيرو را آموزش بدهيم، سازماندهي کنيم که اينها بروند سر صندوق راي و آنجا ناظر بر صندوق رأي باشند. اين کميته که هيچ، يک سازمان عريض و طويل هم نياز دارد. آن شب اقاي شريعتمداري هم فرمودند و ايشان هم مي فرمايند که شما چرا کميته صيانت از آرا تشکيل داديد لابد اين يک توطئه خارجي بوده، بابا اين قانون بوده، قانون من دارم مي خوانم، شما که خيلي مدعي هستيد که به اصطلاح قانونمند هستيد، من الان دستورالعمل آن را هم خدمت شما مي دهم بعد يک سؤال مي کنم.
 
شوراي نگهبان 700 هزار راي مردم را در انتخابات مجلس ششم در تهران ابطال کرد. در انتخاباتي که ناظر شوراي نگهبان بود از يک جريان فکري اصولگرا که نبايد اينطور باشد و برگزار کننده آن اصلاح طلب ها بودند، چطور در انتخاباتي در شهر تهران 700 هزار راي ابطال شد ولي در انتخابات رياست جمهوري که شب انتخابات رفتند و پول دادند به ملت، آن پروژه ها را آنطور افتتاح کردند. مثل قطار شيراز که اشاره کردم اين انتخابات بي عيب و ايراد بود، تا 25 خرداد ملت آمدند به اين نتيجه که اعلام شده بود، اعتراض کردند.
 
حضرت امير چه مي گويد، اگر مردم به تو بدگمان شدند و تو را در موضوعي متهم کردند، با بيان روشن دليل خود را بيان کن و سوء ظن آنها را با بيان دقيق برطرف گردان زيرا تو با اين کار براي خودت پاداش درنظر گرفته اي و نسبت به مردم خود هم لطف کرده اي و با اين عذرخواهي به هدف خويش که راه يافتن به حق است دست يافته اي. من سؤالم اين است از آقاي دکتر که شما چرا اجازه نمي دهيد حالا ايشان مي گويد خروجي اش به اشوب کشيده مي شود. خوب نيروي انتظامي براي چه هست، نيروي انتظامي امنيت‌اش را تامين کند، اجازه بده مردم بيايند، از آن‌طرف شما مي گوييد آقاي موسوي صحبت کردند، اگرآقاي موسوي اين بحث را کردند آقاي احمدي نژاد بر اساس چه منطقي آن ميتينگ پيروزي را برگزار کردند، در حالي که شوراي نگهبان هنوز تاييد نکرده بود، اين که مي گوييد نظام بيشتر از ظرفيت خودش به دوستان امکان داد، شما که اجازه راهپيمايي نداديد، يك عده را هم که مثل آقاي تاج زاده، آقاي نبوي، آقاي ميردامادي، اصلاح طلبان و دوستان ما که فقط در انتخابات فعاليت کردند و سخنراني انتقادي کردند، سياست‌هاي دولت را نقد کردند، زندان کرديد. آخر اين نظام چه ظرفيتي را براي ما ايجاد کرده که ما از آن ظرفيت خبر نداريم که بيايم از آن استفاده کنيم.
 
مجري: آقاي دکتر اطاعت ما وقت کم داريم و شما مستوفي ازوقت‌تان استفاده کرديد، آقاي زاکاني کوتاه صحبت کنيد.
 
اطاعت تصريح کرد: انتخابات شوراهاي دوم آزاد بود، دوستان برنده شدند و ما هم به رأيشان احترام گذاشتيم، هيچ بحثي نبود. در انتخابات دوم اگرچه آقاي کروبي منتقد بود اما من با روزنامه ايران مصاحبه کردم و گفتم که انتخابات سالم بود، اگر انتخابات سالم برگزار شود، ما مشکلي نداريم و مي پذيريم اما بحث اين است که شما انتخاباتي برگزار کرديد که از دوازه عضو شوراي نگهبان، هشت تا به نفع يک کانديدا سخنراني کرده است. خوب معلوم است که مردم نتيجه انتخابات را نمي پذيرند و بعدش بحران بوجود مي آيد. پريشب مي گفتند ما پيش بيني کرديم که بحران مي شود، معلوم است کسي مي خواهد در گوش ديگري بزند، خيلي نياز به هوش ندارد، پيش بيني خيلي انتقاد و اعتراض ساده است.
 
امام در باره نهضت آزادي سخن گفته اند در باره عدم حضور نظاميان در سياست هم گفته اند چرا عمل نمي کنيد.
 
مجري به اطاعت متذکر شد که اين رسم مناظره و گفت وگو نيست.
 
زاکاني تصريح کرد: من استفاده کردم و ايشان اگر بخواهند حرف هاي تکراري را بازهم براي مردم بيان کند، من حرفي ندارم. ايشان فرمودند من اين اتهام را زده ام در باره نامه 127 نماينده به آقا و موضوع جام زهر، اين اصل نامه است و موضوع هسته اي است و از روي نامه مي خوانم.
 
نوشته اند که اگرجام زهري بايد نوشيد قبل از آنکه کيان نظام و مهمتر از آن استقلال و تماميت ارضي کشور در مخاطره قرار گيرد، بايد نوشيده شود.
 
تهمت نزدم و اين نامه يک سند سياهي است که در تاريخ مجلس ششم ثبت شده است.
 
راجع به همه چيز خودشان صحبت کردند و به جناب آقاي احمدي نژاد رييس جمهوري انتقاد داشتند که در باره همه چيز مي دانند، به نظرم خودشان هم راجع به همه چيز مي دانند چون در باره همه چيز اظهار نظر کردند.
 
اطاعت گفت: من دکتراي سياسي هستم و آقاي احمدي نژاد مهندس است، تخصص من توسعه است و در باره اقتصاد هم مي توانم حرف بزنم.
 
زاکاني ادامه داد: در اثناي سخنان ايشان مشخص و معلوم شد، به برنامه چهارم که خودشان تصويب کردند، توجهي ندارند که قرار بود يکباره شوک افزايش قيمت به جامعه تحميل شود اما مجلس هفتم جلوي آن را گرفت. و نه يکبار برنامه مصوب مجلس هشتم در باره هدفمند کردن يارانه ها را خوانده اند و درباره اين سند بزرگ و کار ملي اظهار نظرمي کنند.
 
آقاي اطاعت به من جواب ندادند که چرا بحث تقلب و جنايت را مطرح کردند بدون اينکه يک دليلي بياورند. جز اين کلي گويي ها، آنان مرتکب جرمي بزرگ يعني متهم کردن نظام شدند. امروز کشور هفت ماه است که در آتش اين جرم بزرگ مي سوزد.
 
بيستم ماه جاري صداوسيما نظرسنجي کرده است با 829 نفر جامعه آماري در تهران، مهمترين مسايل اعلام شده از سوي مردم اين است، 26 و نه دهم درصدبيکاري، 18 درصد گراني، 13 و شش دهم درصد اقتصادي، انتخابات 4 و نيم درصد، آشوب هاي اخير چهار و سه دهم درصد و نبود اتحاد بين مردم دو و سه دهم درصد است که نافي اظهارات آقاي اطاعت مي باشد.
 
مردم مشکل‌شان چيز ديگري است و شما با اين التهاباتي که در جامعه ايجاد کرديد نرخ بيکاري در تهران 10درصد بوده و مرکز آمار الان 13 درصد اعلام کرده است. يک دهم يک دهم تلاش مي کنند کم کنند اما يکدفعه با اين شرايط التهابات که آن هم با قانون شکني ها و فراهم ساختن زمينه سوء استفاده يک عده اي شرايط رفت به سمتي که امروز دغدغه هاي ذهني مردم چيز ديگري است.
 
اگر بناست لايحه هدفمند کردن يارانه هاي به عنوان يک کار ملي انجام شود، بايد از ظرفيت همه استفاده شود، در اين جهت همه بايد کمک کنند تا اين کار ملي که سياسي نيست به سامان برسد. اگر دولت آقاي خاتمي کار خوبي کرده، ما موظف بوديم بگوييم و مي گفتيم، پس من خواهشم مي کنم امروز هم بايد انصاف رعايت شود، اين مردمي که آمدند پاي صندوق ها راي دادند يک بخش عمده اي که در واقع راي دادند، به‌خاطر اين بود كه شرايطشان تغيير پيدا کرده در محيط جغرافيايي خودشان بود که آقايان معترض بودند که چرا کار کرديد و حالا ايشان مي گويد که کاري صورت نگرفته است.
 
برخي به‌جاي دليل و استدلال آوردن براي بهانه تقلب، آن کارها را کردند و اين سرمايه ملي را مخدوش کردند.
 
به نظر من با توجه به اينکه اسم برنامه شما نگاه به آينده است و مردم هم از همه مسايل در 9 دي گذشتند و نشان دادند در نقطه نکات تکراري نمي مانند. نگاه به آينده التزام به قانون است، توجه به عقلانيت به‌دور از احساس محض است و التزام به شعارها است. کسي که شعار مي دهد، در مقام عمل بايد پاسخ دهد، آقاي موسوي اين عزيز محترم قبل از انتخابات گفتند من آمده ام قانون را پياده کنم، با همين روحيه بي قانوني مخالفم اما بعداز انتخابات مشخص شد که اوج اين روحيه در وجود خود ايشان است و در حقيقت قانون را زير پاگذاشتند و قانون شکني کردند که اين اتفاقات و مشکلاتي بوجود آورد.
 
به نظرم نگاه به آينده بايد در چارچوب قانون، توجه به عقلانيت، مدنيت، دوري از احساسات و رفتن در مسيري باشد که بشود از همه ظرفيت هاي کشور استفاده کرد.
 
کسي دشمن انگاري نمي کند، دوست هم ندارد کسي را از خانواده انقلاب بيرون کند، يک همچنين حقي براي هيچکس نيست، اما اگر کسي داشته هاي يک ملت را ناديده گرفت وضربه زد به اين داشته ها و در ادامه نه تنها توبه و از آشوبگران اعلام برائت نکرد و عذري از ملت نخواست و ادعاهاي گذشته اش را تکرار کرد ملت بايد با او چکار کند. به نظرم ملت نجابت به خرج داده است.
 
مسئولان بايد در مسير ريشه يابي اين فتنه باشند و سرنخ هاي پيدا و پنهان آن را پيدا کنند و از اين نقمت به عنوان يک نعمت استفاده کنيم براي آينده تا يک محيط کاملاً شفاف فراهم شود تا بشود از همه ظرفيت ها استفاده کرد و ريشه فتنه هم خشکانده شود.
 25دی -بیانیه ی «پشتیبانان سکولار جنبش سبز ایران»
ما ایرانی بی تبعیض می خواهیم
 
• گروهی از فعالین سیاسی دموکرات و سکولار در آمریکا و اروپا بیانیه ی مشترکی در مورد خواست های خود منتشر کرده اند ...
 
 ۱. پیشگفتار و فراخوان
ایرانیان و هموطنان سرافراز!
ما، امضاء کنندگان این بیانیه، بخشی از پشتیبانان سکولار حامی جنبش سبز، دریافته ایم که در لحظاتی قرار داریم که باید بر اساس وظیفه ی گریزناپذیر تاریخی خود گزینه ای را که می پنداریم صلاح آینده ی سرزمین مان در تحقق آن نهفته است پیش روی ملت بزرگ ایران و شرکت کنندگان در جنبش غرور آفرین سبز ملت مان قرار دهیم.
ما باور داریم که سی سال قانون شکنی، ایجاد خفقان، نابودی آزادی بیان، برقراری زندان های عقیدتی، اعمال شکنجه، انجام قتل های زنجیره ای و کشتارهای دسته جمعی، و بی اعتنائی به تک تک مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی، این نکته را روشن ساخته است که نظام فعلی مسلط بر ایران، در تمامیت ساختارها و قانون اساسی اش، مشروعیت و حقانیت خود را بکلی از دست داده است.
ما، بی آنکه منکر احتمال ضروری شدن پذیرش دوران گذاری تدریجی و بی خشونت به سوی متحقق شدن خواست های خود باشیم، فکر می کنیم که هر گونه گذاری باید دارای هدف مشخصی باشد که خواست های ما بر اساس آن تهیه شده و، در نتیجه، تنها راه چاره برای نجات سرزمین مان از انواع بحران های فعلی را انحلال کامل حکومت موجود و به رای گذاشتن نوع حکومت آینده، و گزینش نمایندگان مجلسین موسسان و شورا، و دولت آینده ی ایران از طریق یک سلسله انتخابات آزاد، و زیر نظارت نهادهای بین المللی می دانیم.
ما فهرست باورها و خواست های خود برای آینده ی کشورمان را به صورتی فشرده در بخش دوم این نامه آورده و، با ایجاد یک دبیرخانه و سایت اینترنتی که فقط عهده دار مسئولیت ایجاد ارتباطات شبکه ای و تبادل افکار و ایده ها بوده و می کوشد تا همگان را در جریان فکرها و نظرهای نیروهای سکولار ایران قرار دهد، از همه ی ایرانیانی که خود را با ما همدل و همراه می یابند دعوت می کنیم تا با امضاء کردن این بیانیه ـ حتماً با نام های حقیقی خود ـ به ما بپیوندند.
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 هموطنان! ما کم جمعیت و ناتوان نیستیم اما پراکندگی مان کارائی را از ما می گیرد. در این راه هیچ نیازی به کنار گذاشتن عقیده و سلیقه و مذهب و مکتب شخصی کسی وجود ندارد. مسلمانان شیعه و سنی، زرتشتیان، مسیحیان، بهائیان، کلیمی ها، و بی دینان و منکران مابعد الطبیعه همگی می توانند، در راستای ایجاد فضای تساهل و تحملی که همزیستی همگانی را تضمین می کند، خود را سکولار دانسته و برای تحقق خواست های مندرج در این بیانیه به صفوف ما بپیوندند.
ما همچنین از صاحبان رسانه های مختلفی که خود را سکولار می دانند دعوت می کنیم تا با پیوستن به ما امکان ایجاد شبکه ی قدرتمندی از رسانه های طرفدار سکولاریسم را فراهم آورند تا بتوان به کمک آن صدای خواست های راستین ملت ایران در سراسر جهان منعکس ساخت.
هموطنان! مقصد دور نیست اگر ما راه آینده را با دوستی و اعتقاد به همزیستی همدلانه طی کنیم.
 
۲. خواست های ما و دلایل مطرح شدن شان
۱. بنظر ما، مشکل اصلی و تاریخی ملت ایران تحمل رنج مدام ناشی از سلطه ی انواع تبعیض ها بوده است. ما ایرانیان همواره از تبعیض در مورد عقاید، مذاهب، ادیان، جنسیت، قومیت، زبان، ارزش های فرهنگی، و فرصت های اجتماعی خود رنج برده ایم و این امر به خصوص بخاطر اعلام «مذهب رسمی» در قانون مشروطه و نیز در سه دهه حکومت گروه روحانیون فرقه ی تشیع امامی بر کشورمان، بشدت افزایش یافته است.
۲. ما چاره ی این مشکل تاریخی را در ساختن جامعه ی نوینی می بینیم که بر اساس قوانین ناشی از اراده ی عموم مردم اداره شده و «همه ی ایرانیان» را فارغ از هر گونه هویت مذهبی، قومیتی، جنسیتی، زبانی و فرهنگی، به یکسان و بی هیچ تبعیضی نگریسته و داد و عدالت و امکانات و منابع را بر همگان ارزانی دارد.
٣. ما معتقدیم که ایرانیان، بعنوان مالکان حقیقی کشورشان، باید از همه ی حقوق مندرج در اعلامیه ی حقوق بشر، بدور از هرگونه شرط مذهبی یا غیر مذهبی، برخوردار باشند و حکومت آینده ی ایران باید همه ی مفاد کنوانسیون های بین المللی را که متضمن برابری جنسیتی، ممنوعیت تبعیض، شکنجه، اعدام، زندان عقیدتی ـ سیاسی، و محرومیت از خدمات آموزشی و بهداشتی اند بدون هیچ اما و چرا و شرطی پذیرفته و رعایت کند.
۴. ما اعتقاد داریم که شرط وجود «ایرانیان» برقراری و حفظ یک ایران یکپارچه است و معتقدیم که اعمال تبعیض های گوناگون مهمترین عامل به خطر افتادن یکپارچگی کشور بوده و میل جداسری را در گروه های مختلف اجتماعی بیدار می کند. ما باور داریم که استمرار این یکپارچگی را تنها برانداختن انواع تبعیض های قومی و سرزمینی و فرهنگی تضمین می کند.
۵. ما اعتقاد داریم که «ایرانی بودن»، علاوه بر جنبه های حقوقی و قانونی اش، یک باور برخاسته از «هویت ملی ـ تاریخی» ما است که تبعیض می تواند ویرانگر آن باشد. لذا، معتقدیم که توجه به میراث های گوناگون فرهنگی «همه ی ایرانیان»، در همه ی ادوار تاریخ این کشور، مهمترین اقدام در راستای حفظ و تقویت یک حس عمیق پیوند خوردگی با هویت ایرانی بشمار می رود. در عین حال، ما آگاهی انتقادی و بدون تبعیض از تاریخ گذشته، بدون انکار حتی لحظه ای از این سرگذشت را، یکی از شروط حفظ هویت ملی ایرانیان و بهم گره خوردن و پیوند یافتن همه ی گوناگونی های این ملت می دانیم.
۶. ما معتقدیم که ایران در صورتی متعلق به همه ی ایرانیان خواهد بود که هیچ فرد و گروهی از لحاظ مالکیت بر حاکمیت و اداره ی مملکت و برخورداری از مواهب آن بر دیگران برتری نداشته و دارای امتیار ویژه ای نباشد. درهای همه ی مناصب کشوری و لشگری باید بر همه ی ایرانیان گشوده باشد و هیچ کس را نتوان برای احراز مشاغل و مناصب انتخابی و انتصابی بخاطر نوع عقیده و مذهب و زبان و قومیت و جنسیت اش از این امکانات محروم ساخت.
۷. ما معتقدیم که مهمترین راه حل «پذیرش تفاوت ها در فضائی بی تبعیض» استقرار شایسته سالاری در کشور است چرا که اعمال هرگونه معیار دیگری در گزینش ها و انتصاب ها به برقراری تبعیض می انجامد.
٨. ما منابع و منافع ملی را از آن همه ی ایرانیان می دانیم، و در عین حال بنا بر اصل احترام به فردانیت انسان ها و حق آنها در برخورداری از ثمره ی تلاش هاشان در طول زندگی، مالکیت خصوصی را محترم داشته اما، در عین حال، اعتقاد داریم که، بنا بر اصل «عدم تبعیض»، هیچکس نمی تواند بخاطر دست آوردهای مادی خود از امتیازات اجتماعی خاصی برخوردار باشد. نیز همان اصل ایجاب می کند که سیاست های کشوری همواره در راستای ایجاد تعدیل اجتماعی تنظیم شوند.
۹. آشکار است که «رفع تبعیضات مختلف از یک جامعه ی رنگارنگ و متنوع» متضمن آن نیز هست که هیچ گروه و قشر اجتماعی نتواند ارزش های خاص خود را بر دیگران تحمیل کرده، شهروندان کشور را به درجات مختلف تقسیم نموده، و امکانات کشور را بر حسب این تقسیمات بین آنان توزیع کند. بدین دلیل، ما خواستار حکومتی غیر مذهبی و غیر مکتبی هستیم که فقط ترجمان خواست ها و نیازهای «همه ی ایرانیان» و مجری تصمیمات نمایندگان همه ی آنان در مجالسی قانونگزار باشد که نمایندگانشان بدون هیچ نظارت و دخالت تبعیض آمیزی برگزیده شده باشند.
۱۰. ما معتقدیم که یکی از نشانه های همزیستی آن است که هیچ گروهی نتواند ارزش ها، مناسبت ها و اعیاد و سوگواری های خود را بر دیگر گروه ها تحمیل کند. ما این «مناسبت ها» را اختصاصی و گروهی دانسته و، در عین حفظ احترامی معمولی نسبت به آنها، معتقدیم که دیگران نباید مجبور به رعایت ملاحظاتی در موردشان باشند.
۱۱. ما می دانیم که رنگارنگی یک جامعه در عین حالی که وجود چتر گسترده ی بی تبعیضی را ایجاب می کند، ضرورت توجه به نیازهای انحصاری قشرهای اجتماعی مختلف را نیز با خود می آورد. پس، لازمه ی پذیرش کثرت و تنوع، برسمیت شناختن اختیارات درونی گروه های بزرگ و کوچک اجتماعی نیز هست و اعمال هرگونه تحمیل در مورد مذهب، زبان، ارزش های فرهنگی، و نیز کوشش برای ایجاد یک شکلی تبعیض آفرین و تمرکز بی قاعده به تبعیض، نارضایتی، و پیدایش نیروهای گریزان از همزیستی می شود و باید ممنوع گردد.
۱۲. عدم تبعیض ایجاب می کند که در کشور ما هیچ مقامی نتواند غیرمسئول و غیرپاسخگو به مردم و نمایندگانشان باشد و خود را تافته ای جدا بافته تلقی کند. هرکس بقدر مسئولیتی که می پذیرد مسئول و پاسخگو به ملت است.
۱٣. ما سخت به اهمیت «تحزب» در کار سیاسی معتقدیم و همگان را به عضویت در احزاب گوناگون تشویق می کنیم. در عین حال، معتقدیم که کار یک حزب سیاسی کوشش برای تحمیل ایدئولوژی، مکتب و مذهبی خاص بر نظام حکومتی و زندگی اجتماعی نیست بلکه هر حزب می تواند، با تکیه بر دیدگاه های عقیدتی خود، اما در چهارچوب آزادی های دموکراتیک و سکولار، «برنامه» های مختلفی را به مردم رأی دهنده عرضه نماید. همچنین، هر حزب نشسته در قدرتی باید بداند که خادم «همه ی ایرانیان» است و نمی تواند بین اعضای خود با دیگران تفاوت و تبعیض قائل شود. همچنین، بمنظور جلوگیری از بروز استبداد حزبی، هیچ شخصیت و حزبی نمی تواند برای همیشه در قدرت بماند و همه ی گردانندگان کشور بصورتی ادواری و مدتمند برای انجام وظایف خود برگزیده می شوند و در دوران کار خود همگی مستخدمین و خدمتگذاران ملت محسوب شده و در موقعیتی نیستند که از لحاظ حقوق اجتماعی خود را بالاتر از تک تک آحاد ملت ایران بدانند.
۱۴. در ایران بی تبعیضی که ما می خواهیم ملت همواره باید از حق بازبینی، انتقاد، اعتراض، اجتماعات مسالمت آمیز و اعتصاب های قانونی بوسیله ی نمایندگان برگزیده ی خود برخوردار باشد. به موازات این امر، آزادی مطبوعات و رسانه ها باید بوسیله ی حکومت قانونی تضمین و حمایت شود. رسیدگی به هرگونه شکایتی در مورد مطالب پخش شده از سوی رسانه ها با قوه ی مستقل قضائی است و دولت ها باید حق دخالت در این امور را نداشته باشند. همچنین آزادی بیان ایجاب می کند که در سطح ملی، هیچ امری بجز یکپارچگی کشور، آزادی مردمان، و برقراری نهادهای دموکراتیک «مقدس» نباشد اما همین امور اخیر نیز، با توجه به قداست زمینی شان، «انتقاد ناپذیر» نبوده و کسی را نمی توان از عرضه ی انتقاد نسبت به آنها منع کرد.
۱۵. ما معتقدیم که نیروهای مسلح کشور و نیروهای انتظامی و فرماندهان آنان نباید حق شرکت در فعالیت های سیاسی و اقتصادی را (مگر در حد حقوق شهروندی و امکانات شخصی و بدون استفاده از هرگونه رانت حکومتی یا نظامی) دارا باشند و لازم است که موظف به اجرای وظایف قانونی خود بوده و از دولت منتخب ملت اطاعت کنند
 
آمریکا:
هما احسان
ژورنالیست و فعال سیاسی ـ آمریکا
 
دکتر صدرالدین الهی
نویسنده و ژورنالیست ـ آمریکا
 
امیل ایمانی
نویسنده و مفسر سیاسی ـ آمریکا
 
دکتر محمد پروین
فعال حقوق بشر
 
دکتر هرمز حکمت
حقوقدان، ژورنالیست، فعال حقوق بشر ـ آمریکا
 
بیژن خلیلی
ناشر و پژوهشگر ـ آمریکا
 
حسن داعی
نویسنده و پژوهشگر ـ آمریکا
 
حمیدرضا رحیمی
شاعر ـ طنزنویس ـ آمریکا
 
شیرین طبیب زاده
ژورنالیست ـ آمریکا
 
دکتر سیاوش عبقری
فعال سیاسی و استاد دانشگاه ـ آمریکا
 
دکتر شهلا عبقری
نویسنده و استاد دانشگاه ـ آمریکا
 
سام قندچی
نویسنده و آینده نگر ـ آمریکا
 
عبدی کلانتری
نویسنده ـ ژورنالیست ـ آمریکا
 
حسن ماسالی
نویسنده و فعال سیاسی ـ آمریکا
 
تقی مختار
کارگردان ـ نویسنده ـ ژورنالیست ـ آمریکا
 
سیروس مروستی
فعال سیاسی ـ آمریکا
 
بهمن مقصود لو
نویسنده و فیلمساز ـ آمریکا
 
شکوه میرزادگی
نویسنده و ژورنالیست ـ آمریکا
 
دکتر مسعود نقره کار
نویسنده و تحلیلگر سیاسی آمریکا
 
دکتر اسماعیل نوری علا
نویسنده و جامعه شناس ـ آمریکا
 
آلمان:
ویکتوریا آزاد
نویسنده و فعال حقوق بشر ـ آلمان
 
شهلا آقا پور
هنرمند و مدرس دانشکده هنر ـ آلمان
 
فریدون احمدی
فعال سیاسی ـ آلمان
 
مهدی استعدادی شاد
نویسنده و فیلسوف ـ آلمان
 
نیلوفر بیضایی
نویسنده و کارگردان تئاتر ـ آلمان
 
پریوش تجدد
نویسنده و کارگردان ـ آلمان
 
اسد سیف
نویسنده ـ آلمان
 
شهلا فرید
نویسنده ـ فعال سیاسی ـ آلمان
 
ناصر کاخساز
نویسنده و فعال سیاسی ـ آلمان
 
ناصر کرمی
فعال سیاسی و نویسنده ـ آلمان
 
توتیا ولی اوغلی
فعال سیاسی ـ آلمان
 
مهندس مینو یوسفی
فعال سیاسی ـ آلمان
 
مهندس هادی یوسفی
فعال سیاسی و حقوق بشرـ آلمان
 
کانادا:
نسرین الماسی
ژورنالیست و فعال حقوق زنان ـ کانادا
 
بهرام بهرامی
عکاس و ژورنالیست ـ کانادا
 
حسن زرهی
نویسنده و سردبیر نشریه شهروند ـ کانادا
 
حسین شرنگ
شاعر و نویسنده ـ کانادا
 
نادر کاکاوند
نویسنده و فعال سیاسی ـ کانادا
 
فرانسه:
دکتر جلال ایجادی
جامعه شناس و استاد دانشگاه ـ فرانسه
 
دکتر بتول عزیز پور
نویسنده و شاعر ـ فرانسه
 
ویدا فرهودی
شاعر و مترجم ـ فرانسه
 
دکتر فرهنگ قاسمی
نویسنده و رئیس اتحادیه مدارس عالی فرانسه
 
حسین لاجوردی
نویسنده و رئیس انجمن پژوهشگران ـ فرانسه
 
انگلستان:
افشین بابازاده
شاعر ـ فعال بشر انگلستان
 
دکتر رضا حسین بر
تحلیلگر سیاسی و مدیریت ـ انگلستان
 
شیرین رضویان
شاعر ـ فعال حقوق بشر انگلستان
 
سوئد:
دکتر تورج پارسی
ایرانشناس و استاد تاریخ ـ سوئد
 
اسفندیار منفردزاده
آهنگساز و فعال سیاسی ـ سوئد
 
نام گروه هایی که بیانیه را امضا کرده اند
حقوقدانان جنبش سبز ایران (به اتفاق آرا)
 
نشریات اینترنتی که بیانیه را امضا کرده اند:
سایت شکوه میرزادگی
سکولاریسم نو
 
۱۴ ژانویه ـ ۲۴ دی
 
خواهرزاده رييس ديوان عدالت اداری کشور در ميان ليست افراد اعدامی، اميرکبير
 
در پی حوادث وسيع و گسترده ی مربوط به روز عاشورا که بازتاب بين المللی وسيعی همراه داشت، خبرهای بازداشت شدگان اين روز که منابع دولتی تعدادشان را ۳۰۰ نفر و منابع خبری مستقل اين تعداد را تا بيش از هزار و پانصد نفر اعلام کرده اند، موج جديدی از نگرانی ها را به دنبال آورد.
 
گزارشهای دريافتی از بازداشتگاه عشرت آباد که به عقيده ی برخی شکنجه گاهی جايگزين برای کهريزک به شمار می آيد و همچنين گزارش از وضعيت بد و نابسامان و برخوردهای غير انسانی با زنان بازداشتی اين نگرانيها را تشديد کرد.
 
به گزارش خبرنامه اميرکبير مسئله ديگری که در بين پيامدهای يکشنبه ی خونين خودنمايی ميکند، دستگيری و کشته شدن نزديکان برخی از افراد نام دار کشور است.
 
از جمله اين افراد می توان به امير ارشد تاجمير فرزند شهين مهين فر مجری با سابقه صدا و سيما و همچنين مورد ديگر که بازتاب وسيعتری داشت سيد علی حبيبی موسوی خواهرزاده ميرحسين موسوی اشاره کرد.
 
اما در اين بين خبر بازداشت شدن يکی از معترضين اين روز به نام "حسين محمودی" از اقوام حجت الاسلام منتظری همچنان مسکوت مانده است.
 
به گفته يکی از نزديکان حجت السلام محمد جعفر منتظری رييس ديوان عدالت اداری کشور ، خواهرزاده ی اين مقام قضايی که يکی از بازداشتی های روز عاشورا بوده است پس از انجام بازجويی هايی بدون در نظر گرفتن حق داشتن وکيل، در ليست اعدامی های اين روز قرار گرفته است.
 
حسين محمودی، دانشجوی پزشکی که مورخ يکشنبه ششم دی ماه در تظاهرات ضددولتی شهر تهران بازداشت شده بود، پس از مدتی بی اطلاعی خانواده اش با رساندن اين خبر آنها را از اين حکم مطلع کرد.
 
خانواده حسين محمودی با درميان گذاشتن اين خبر با حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رييس ديوان عدالت اداری که از نهادهای در ارتباط با قوه قضاييه ميباشد سعی در لغو آن داشته اما تا کنون خبری حاکی از لغو آن به اين مقام عالی رتبه داده نشده است. به گزارش خبرنامه اميرکبير موضوع صدور حکم اعدام برای خواهرزاده رييس ديوان عدالت اداری کشور به صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه نيز انتقال يافته است. تاييد وجود خواهرزاده رئيس ديوان عدالت ادرای درميان ليست افراد محکوم شده به محاربه و اعدام باعث تغييراتی در اين ليست شده است .
 
به گفته ی اين منبع آگاه، حجت الاسلام منتظری و ديگر اعضای خانواده سعی بر سرپوش گذاشتن بر روی اين خبر و مسکوت ماندن آن دارند، چنانچه روز چهار دهم دی ماه نامه ای از سوی حجت الاسلام منتظری با مضمون قدردانی از عاشوراييان به خاطر حماسه آفرينی در روز نهم دی بر روی خبرگزاری ايرنا منتشر شد.
 
لازم به يادآوری است صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه از شهريور ماه امسال جعفر منتظری را به سمت رياست ديوان عدالت اداری منصوب کرده است.
  
25دی: بازداشت دست کم نه نفر در مراسم سالگرد مرگ ابراهيم لطف اللهی
 
 ايميل ارسالی به روشنگری
 گذشته و در جريان برگزاری مراسم دومين سالگرد مرگ ابراهيم لطف اللهي، در گورستان بهشت محمدی شهر سنندج، دست کم نه نفر از فعالين سياسی و مدنی کرد، بازداشت شدند. تاکنون از وضعيت بازداشت شدگان هيچ خبری در دست نيست.
 
پس از فراخوان های منتشر شده، روز گذشته مراسم دومين سالگرد مراسم ابراهيم لطف اللهي، بر مزار وی در گورستان بهشت محمدی شهر سنندج برگزار شد. پيش از آغاز اين مراسم، حضور نيروهای انتظامی و امنيتی در گورستان بهشت محمدی شهر سنندج محسوس بوده است. اما راس ساعت 14، اين مراسم با يک دقيقه سکوت به نشانه ی احترام به ابراهيم لطف اللهی آغاز شد. اما پس از 5 دقيقه از آغاز برنامه، نيروهای انتظامی رژيم به مردم حمله ور شده و شماری از فعالين سياسی و مدنی کرد را بازداشت کردند.
 
طبق اطلاعات اوليه، اسامی کسانی که تاکنون بازداشت شده اند، به اين شرح است: مختار زارعی عضو سابق اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد و عضو فعالی جبهه ی متحد کرد؛ آزاد يا کاوه لطف پوری فعال مدنی و عضو انجمن شاهو در شهر سنه؛ مهدی دعاگو دبير اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد، خليل شهبازی عضو شورای هماهنگی و مسئول کميته ی حقوق بشر اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد، لقمان احمدی عضو شورای هماهنگی و مسئول کميته ی روابط عمومی اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد، اميد شيخي، دارا حسيني، سيوان اداک و هيوا کريمی.
 
بر اساس آخرين خبر، شب گذشته نيروهای نظامی و امنيتی رژيم، به منزل مختار زارعی حمله کرده و اقدام به توقيف کتاب، يادداشت ها و کيس کامپيوتر وی نموده اند. پس از گذشت دو روز از بازداشت اين فعالين دانشجويی و مدني، هيچ خبری از سرنوشت آنها در دست نيست.
 
لازم به ذکر است، در مراسم دومين سالگرد مرگ ابراهيم لطف اللهي؛ افرادی از شهرهای ديگر کردستان از جمله مريوان، کرمانشاه و اروميه، همچنين خانواده ی زندانيان سياسی و خانواده ی ابراهيم لطف اللهی حضور داشتند.
 
ابراهيم لطف اللهي، دانشجوی دانشگاه پيام نور شهر سنندج بود که دو سال پيش از اين به طرز مشکوکی در بازداشتگاه اطلاعات شهر سنه، جان باخت.
 
 
25دی: مصاحبه مجله اشپيگل با سعيد منتظری
ترجمه س. حاتملوی
مصاحبه مجله اشپيگل (آلمان فدرال) شماره 1- 2010 با سعيد منتظری
 
ادامه اين وضعيت ممکن نيست!
 
س- حجت الاسلام منتظري، امکان تماس با شما فقط بوسيله تلفن همراه ممکن شد. محل اقامت شما کجاست؟ آيا در خانه تان تحت نظر هستيد؟
ج- من در شهر قم هستم. در خانه ام که نزديک خانه پدرم قرار دارد. حق تردد من رسماً محدود نشده است. ولی بعضی وقتها پنجره های خانه ام به لرزه در می آيند. اين کار توسط عوامل رژيم انجام می گيرد. به اين وسيله می خواهند مرا تحريک بکنند. دفتر پدر من بشدت تحت نظر نيروهای امنيتی قرار دارد. حسينيه او 12 سال قبل توسط رژيم بسته شد و حالا هم تحت اشغال آنها قرار دارد.
 
س- آيا توانستيد پدرتان را - که يکی از مشهورترين روحانيان ايران و رهبر معنوی اپوزيسيون محسوب می شد- محترمانه به خاک بسپاريد؟
ج- نيروهای امنيتی فقط 24 ساعت اول ما را راحت گذاشتند. آنها بلافاصله بعد از خاکسپاری پدرم با رفتاری اوباشانه جلوی خانه او تجمع کرده و توسط بلندگو به او توهين کردند.
 
س- اينها چه کسانی هستند؟ پليس، يا سربازان اونيفورم پوش؟
ج- نه، مردان اونيفورم پوش فقط نظاره گر بودند. اين، نيروهای بسيجی اعزام شده توسط حکومت بودند که دست به عمل زدند.
البته بايد گفت که برای اولين بار در شهر قم نيز مخالفين رژيم با شعارهای تعيين کننده ای مانند « مرگ بر ديکتاتور» وارد عمل شدند. لذا می توان گفت که ادامه اين وضعيت ممکن نيست.
 
س- هفتم پدر شما مصادف با روز عاشورا بود. در اين روز، تظاهرات در شهرهای بزرگ به اوج خود رسيد و با هشت کشته...
ج- ... که مسئوليت آن به گردن حاکميت است. مسبب آن عوامل رژيم هستند.
س- در ميان تظاهرکنندگان نيز آمادگی برای خشونت به چشم می خورد. آنها خود روهای پليس را آتش زده و به نيروهای بسيج حمله کردند.
ج- مردم عادی هيچ نفعی در به آتش کشيدن مايلملک کسی ندارند. آنها برای ابتدائی ترين حقوق مشروع خود تظاهرات می کنند. آنها توسط نيروهای امنيتی تحريک شدند.
 
س- آيا پدر شما که در فتواهايش مقاومت مسالمت آميز را موعظه می کرد، می توانست همين نظر را داشته باشد؟
ج- صد در صد. پدر من هميشه سرکوب توسط حاکميت را محکوم کرده و مقاومت در مقابل حاکمانی که از قدرت خود سو استفاده می کنند را يک حق و حتی يک وظيفه دينی می دانست. او برای اين کار سالهای بسياری از عمرش را قربانی کرده بود. حتی اگر علت درگذشت او ايست قلبی باشد، ولی باز هم درمرگ او رژيم مقصر است. نه فقط تضييقات عليه شخص او، بلکه رفتار رژيم با مردم نيز به او فشار می آورد.
 
س- آيا پدر شما در روزهای آخر عمرش بقای جمهوری اسلامی را ممکن می دانست؟ خود شما ادامه حيات حکومت مذهبی را ممکن می دانيد؟
ج- پدر من تا به آخر اميدوار بود که حاکمان فعلی سر عقل آمده و بدين ترتيب جلوی زيانهای بيشتری برای مردم گرفته شود. به نظر من سيستم حکومتی آينده کشور چندان مهم نيست. اين سيستم می تواند يک جمهوری اسلامی و يا يک جمهوری لائيک باشد. حتی اينکه يک رژيم سلطنتی باشد هم برای من چندان مهم نيست. آنچه که مهم است، اينست که مردم در آزادی و رفاه زندگی کرده و بتوانند اعتراضاتشان را به گوش حاکمان برسانند.
 
س- آيا چنين تغييری با رهبری خامنه ای ممکن است؟
ج- مشکل بتوان گفت. اولاً بايد کسانی که مسئول جنايات و سرکوبهای اخير هستند، از مردم عذر خواهی بکنند. اين اولين شرط ادامه حيات رژيم جمهوری اسلامی است. ثانياً با استعفای احمدی نژاد بايد پست رياست جمهوری به کسی که بيشرين آرا مردم را بدست آورده است، واگذار شود. اين شخص هم مير حسين موسوی است.
س- آيا موسوی برای اين پست فرد مناسبی است؟ آيا رئيس جمهور سابق مردی نيست که به گذشته تعلق دارد؟
ج- موسوی هيچوقت ادعا نکرده است که رهبر جنبش است. اگر صحبت از آينده کشور می باشد، در آن صورت بايد شورائی که به غير از موسوی متشکل از کسانی مثل روحانی و سياستمدار مخالف مهدی کروبی و همچنين رئيس جمهور سابق محمد خاتمی � که طرفدار اصلاحات و در بين مردم محبوبيت دارد- باشد، تشکيل شود. من با آنها دوست هستم و نظرياتشان را قبول دارم. همچنين اکبر هاشمی رفسنجانی نيز بايد در اين شورا عضويت داشته باشد. موسوی و کروبی در مراسم تشييع پدرم شرکت کرده و برای تسليت گوئی � البته به شکل غير سياسی- به خانه من آمدند. من نمی توانم ( دراين شورا) رل مشورتی بازی بکنم. من می خواهم بيشتر يک فعال حقوق بشر باقی بمانم. چونکه نمی خواهم بشکل فعال در سياست شرکت بکنم.
 
س- آيا در اين روزها می توان اينگونه فعاليتها را از هم جدا کرد؟
ج- حق با شماست. امروزه با شرائط حاکم در ايران غير ممکن است. در اين روزها هر پليس دون پايه اي، هر بازاری و هر معلمی از نظر سياسی فعال است. وقتی که تظاهرات به خشونت کشيده می شود، در صفوف مقدم جوانان، دانشجويان و کارگران هستند. ولی در تظاهرات مسالمت آميز از هر قشری و هر سني، مردان، زنان، زنان چادری مومن و زنانی که چندان در بند حجاب نيستند، شرکت می کنند. کروبی و موسوی فقط بخشی از اپوزيسيون را نمايندگی می کنند. ...
 
س- ... و بعضاً به نظر می رسد که آنها بيشتر رهبری سمبليک جنبش را داشته و در اصل دنباله رو آن هستند. سمت و سوی جنبش را بيشتر کسانی که آمادگی هر نوع عملی را دارند، تعيين می کنند.
ج- موسوی و کروبی خودشان تاکيد کرده اند که رهبر همه کسانی که از اين رژيم ناميد شده اند، نيستند. آنها همچنين طرفدار خشونت نيستند. من و دوستانم هميشه به مردم توصيه می کنيم که در خيابانها آرامش شان را حفظ کرده و حوصله و صبر داشته باشند. مشکلاتی از نوعی که ما داريم، يک روزه حل نمی شوند. ولی وقتی که جوانان شاهد کتک خوردن، دستگير شدن و حتی کشته شدن دوستان خود می شوند، در آن صورت هر گونه توصيه به رعايت اعتدال بی فايده خواهد بود. و شرافتمندانه بگويم در آن صورت برايم قابل فهم است. هر چند که من با آن موافق نيستم.
 
س- خواهر زاده موسوی در تظاهرات عاشورا کشته شد. در اين باره معلومات تازه ای داريد؟
ج- اين به هيچ وجه يک تصادف نبود. اين يک عمل برنامه ريزی شده بود. ما از کانال های مختلفی شنيديم که اين عمل توسط عوامل معينی طراحی و اجرا شد. می توان آن را به عنوان آخرين اخطار به موسوی تلقی کرد. من فاقد پيش بينی پيغمبرانه ای هستم. نمی دانم که آيا روزی او را دستگير خواهند کرد و يا حتی خواهند کشت. ولی اگر چنين کاری صورت بگيرد، در آن صورت نتايج آن فاجعه آميز خواهد بود.
 
س- چه نتايجي؟
ج- حوادث تاريخی هميشه همراه با قرباني، رنج و درد بوده اند. تعداد زيادی دستگير شده، شکنجه و اعدام می شوند. خيلی ها خانواده هايشان را از دست می دهند. فقط بعد از اين پروسه خونين است که می توان در باره نتايج آن به داوری نشست. ما می توانيم به سخنان تاريخی رهبر انقلاب اسلامی آيت الله خمينی استناد بکنيم که گفت: " پدران ما قيم ما نيستند. آنها چه حقی داشتند که اين سيستم حکومتی را برايمان تعيين بکنند؟"
 
س- آيا شما احتمال بر آمد انقلابی و براه افتادن يک حمام خون را می دهيد؟
ج- اميدوارم که چنين نشود. اميدوارم که حاکمين سر عقل آمده، به يک توافق گردن گذاشته و بدين ترتيب راه را برای آشتی ملی باز بکنند. اگر اين کار را نکنند، وطن من در يک سال ديگر وضعيت بدتری نسبت به حالا خواهد داشت.
 
س- يک سال بعد آيا هنوز احمدی نژاد رئيس جمهور و خامنه ای رهبر کشور خواهند بود؟
ج- احمدی نژاد برای پست رياست جمهوری صلاحيت لازم را ندارد. ...
 
س- ... پس صلاحيت چه سمتی را دارد؟
ج- بيشتر برای شهرداری يک شهر کوچک. در مورد خامنه ای نمی خواهم نظر بدهم. ولی پدر مرحوم من يقين کامل داشت که خامنه ای فاقد صلاحيت لازم برای سمت رهبری است.
 
س- شما با ابراز بی پرده نظرياتتان ريسک دستگيری را به جان می خريد. آيا ترسی از امنيت خودتان و خانواده تان نداريد؟
ج- من بارها زندانی شده ام. دفعه آخر 325 روز در سلول انفرادی بازداشت بودم. من هيچگونه ترسی ندارم. اگر دلشان می خواهد، می توانند مرا دستگير بکنند.
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